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به ياري اهورامزدا

جايگاه وقف در ميان زرتشتيان كرمان
1مهران غيبي

:چكيده
ها كتاب آسماني زرتشتيان در گات. استاي وقف در ميان زرتشيان كرمان داراي دو ريشه ديني و استوره

 راهكار بنيادين شناخت .سازد كه او براي خشنود و خرسندي ديگران بكوشدخداوند كسي را خشنود و خرسند مي
 در اوستا دانشنامه ديني .شوديده ميو هماهنگ شدن با آن است كه دانش نام) ارديبهشت(هنجار هستي 

ميوه تازه و خشك شده، خوراك  (دگستردن سفره، تهيه ميِزْ) نيايش همگاني(زرتشتيان، بخشي از آيين جشن 
پس از خواندن نيايش، اين . است) اي شربتگونه(زور  و آب)نان گرد كوچك (، درونْ) از جمله گوشت بريانپختني
هاي مردمي در  اين آموزش ديني در استوره.شود ميان شركت كنندگان پذيرايي ميهاها و آشاميدنييخوراك

در اين استوره پس از آفريده شدن كيومرث، اهريمن بيش از هزار . كندآفرينش و مرگ كيومرث نماد پيدا مي
گشنه، تشنه، دهد كه مردم را پس از آنكه ماده ديو جهي در گوش پدر نجوا كرده، قول مي. شودهوش ميسال بي

 بدينگونه سير، سيراب و شاد.گرددكند تا بميرد، اهريمن به هوش آمده و توانمند ميغمگين، نزار و بيمار مي
 ستايش و نيايش اهريمن به شمار م،كردن مردم، ستايش و نيايش خداوند و گشنه، تشنه و غمگين كردن مرد

نخستين نشانه وقف به دوران پس از . گيردشمه ميدادن خوراك و شربت نذري از اين استوره سرچ. آمده است
با بنياد گذاشته شدن فرمانروايي ساسانيان به دست اين . گرددهخامنشيان و فرمانروايي شاه موبدان استخر باز مي

رتشتيان كرمان هست به اي كه امروزه در ميان زترين وقف نامهقديمي. رسدشاه موبدان، وقف به اوج خود مي
موضوع وقف در بيشترين اي، هاي ديني و استورهريشهبه با توجه . گرددقاجار باز ميغازين فرمانروايي هاي آسال

اي ميان زرتشتيان كرمان برگزاري آيين جشن بويژه در شش چهره گهنبار براي پاسداشت شش مرحله استوره
در رده سوم . و پرورش استموزش  آدر رده دوم،. است پذيرايي از مردم با خوراك، ميوه و نوشيدنيآفرينش و

.ساخت درمانگاه و بيمارستان براي درمان مردم است

:كليد واژه
، سفره هفت سين،نذرآموزش و پرورش، ، جشن، داد و دهش، نيايش، ، گهنباروقف، زرتشتيان، گاهنبار

)e-mail: mehran_gheibi@yahoo.com) (09131989574( موبديار و عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي كرمان -1
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:مقدمه
 امروزه در ميان زرتشتيان .استكارهاي خداپسندانه مال و دارايي براي انجام) شيدنبخ(وقف داد و دهش 
ريشه اين نهاد و فرهنگ آن از اند؟ ايشان اينكار را از كجا آموخته. اي برخوردار استاين نهاد از جايگاه ويژه

 بيرون به درون آن زرتشتي ريشه دارد يا از- ايراني در فرهنگ با توجه به نا ايراني بودن واژه، آيا وقف كجاست؟ 
دهد، ها تلاش شد تا آنجا كه توان نگارندگان و منابع در دسترس اجازه ميپاسخ به اين پرسشراه يافته است؟ در 

آنچه امروزه هست، از را  بررسي بنشناسانهبراي اينكار. جايگاه وقف در ميان زرتشتيان كرمان بن شناسي شود
هنگام بررسي منابع . ان پايان داديم زرتشتييها كتاب آسمانبه گات، همراه با تاريخ به گذشته برگشته و كردهآغاز 

ها، كتاب آسماني و  اوستا، براي شناخت بهتر گات. از تكرار همه منابع پرهيز كرده، تنها چند منبع در نوشته آمد
ها كتاب آسماني زرتشتيان امروزه در ميانه  گات.دانشنامه دين زرتشتي، چند برگردان فارسي آنها همسنجي شدند

، همچنين از 34 تا 28 سرود، از هات 17دارد كه ) هات( سرود 72كتاب يسنا . ده شده استكتاب يسنا جاي دا
و مانده سرودها را شاگردان رده نخست ) هفت هات (42 تا 35 از هات .ها نام دارد گات53 و هات 51 تا 43هات 

.اندشو زرتشت تا موبدان ساساني نوشتها

1وقف و زرتشتيان كرمان-1

. 2ده استيبه ثبت رس مورد وقف يا حبس نامه 68،  نفر2000تيان كرمان با جمعيتي كمتر از در ميان زرتش
. انداين، به جز ملك يا دارايي ديگري است كه بهدينان براي كارهاي خداپسندانه به انجمن زرتشتيان كرمان داده

برگزاري آيين گهنبار، به نيت  هجري خورشيدي 1187در سال وقف را سروش رستم قناتغستاني ترين قديمي
1270 و 1260، 1240هاي  و در رده دوم در دهه1290دهه  در )%38/15(نامه  بيشترين وقف.انجام داده است

در % 08/3 و 23/9، 23/9 به ترتيب با 1310 و 1320، 1250هاي  دهه.اندثبت شده% ) 85/13با هر يك (
 نيز يك مورد وقف يا 1360 و 1330، 1230، 1220، 1210هاي در هر يك از دهه. هاي پس از آن هستندرده

در سده % 38/15و در سده سيزدهم % 08/83در سده دوازدهم، % 54/1 از اين شمار .حبس ثبت شده است
در .شود هيچ مورد وقف كردن ديده نمي1380 و 1370هاي  در دهه.اندچهاردهم هجري خورشيدي وقف شده

ه وقف كردن نبوده، بلكه دهشمند، دهش خود را به انجمن زرتشتيان كرمان ها به گوناين دو سده بيشتر دهش
.بخشيده تا در راه نيت دهشمند هزينه گردد

، ولي ها در دست نيستآگاهي درستي از بودن يا نبودن وقف در ميان زرتشتيان كرمان پيشتر از اين زمان
اي كه در نيايشگاه شاه ورهرام ايزد نوشتهسنگبنا بر نخست، . چند نكته انديشه برانگيز در اين زمينه است

بندار پور بندار پور مهرگان ) موبد فتوا دهنده(دستور كار گذاشته شده، ) 2 دادبين، كوچه يدكرمان، خيابان شه(
چون به ديد . كنداز شاه عباس سپاسگزاري مي) خ. ه1024( يزدگردي 1014براي اجازه ساخت آتشكده به سال 

هاي اين آتشكده بايستي با بهره بردن از دهشدي دولتي در ساخت آتشكده نقشي داشته باشد، آيد كه نهانمي
1285 بنياد اداره اوقاف كرمان در سال دوم،.  ساخته شده باشد)شودآنچه كه امروزه وقف ناميده مي (مردمي

به [سوم، مانكجي صاحب . ]19 [گذاشته شد) خ. ه1250( يزگردي 1240و انجمن زرتشتيان كرمان در سال . خ.ه
هاي ده ساله از كوشش) خ.ه1245( يزدگردي 1235در سخنراني خود در ميان مردم كرمان، به سال ] 45نقل از 

انجمن زرتشتيان (عضو كميسيون اوقاف انجمن زرتشتيان كرمان (كاميابپور هاي ارزشمند آقاي كيانپور گيري از راهنمايي اين بخش با بهره-1
. شود كه از ايشان سپاسگزاري مينوشته شد)) 0341- 3126686كرمان 

)1376-1372( گردش پانزدهم – آمار برگرفته از دفتر موقوفات به نقل از گزارش كار و ترازنامه انجمن زرتشتيان كرمان -2
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 انجام داده بودند ، گهنبار و غيره را به خوبيانجمن بزرگان كرمان كه به درستي امور وقفي، كارهاي ديني
هايي كه ياد شد نيز وقف در ميان دهد كه بايستي پيش از زماناين سه نكته نشان مي. نمايدسپاسگزاري مي

.زرتشتيان كرمان جايگاه داشته باشد، ولي ثبت نشده است

جمعيت زرتشتيان استان كرمان
1نتيجه سرشماريهاي پراكندهگزارش

103321233312784136513751385
10،0004502081388214021171كل 
2053688570زن

1829714601مرد

اين .اندوقف كنندگان، آب و زمين كشاورزي، باغ، مغازه و خانه در جاهاي گوناگون استان كرمان وقف كرده
سرآسياب شش، رآسياب فرسنگي، سها در شهرها و روستاهاي كرمان، رفسنجان، انار، يزد، جوپار، سرآسياب، ملك

 تروده،، ملك آباد مستوره، در نزديكي ماهان لنگر قناتغستان و؛زياردهخفاجه، ،  سرآسياب ششكنج ريگِ
 گوهرريز و ؛ در نزديكي كرمانآباد مومن و رحبه مزرعه بداق آباد، مزرعه بهجرد،،، مزرعه رق آبادآبادطاهره

خضر  دولاب پلو، خواجه قبه سبز،هايهاي وقف شده در شهر كرمان در محلهملك. اسماعيل آباد جوپار جاي دارند
، همچنين  و خارج دروازه ناصرييهله، ته باغ له عادلو كوچه گبرها در همين محله، محله شهر، قاليبافخانه، شاه

. هستند برزو آميغيخيابان و بازار اختياري
 در سه ؛ يزدي،نام واژه كرماني، در سه نامقناتغستاني، در چهار  نفر از وقف كنندگان واژه 19در دنباله نام 

تواند نشاندهنده كوچ شود كه مي راوري ديده مي،نام اصفهاني و در يك ،نام در يك ؛ تفتي،نام در يك ؛ كابلي،نام
بار به  نيز خواسته شده تا آيين گهننامهوقفدر سه .ها از شهرهاي ديگر به كرمان باشدهشماري از خانواد

 نام يك .زن هستند%) 76/11( وقف كننده 8 وقف يا حبس نامه، 68در اين . روانشادي كساني در بمبي انجام شود
اي را براي برگزاري آيين گهنبار نفر از وقف كنندگان نيز جمشيد فرزند ميرزا غلامحسين تازه اسلام است كه خانه

ه جاين خانه در كوچه گبرها از محله خوا. وقف كرده است) .خ.ه (1323به نام مادر و بردار جوانمرگش به سال 
.استكرمان خضر 

، هاوقفاز % 07/17، وقف كننده خواستار انجام آيين گهنبار و آفرينگان شده، در هاوقفاز % 52/69در 
ش و خواسته شده كه كاري براي آموزش و پرورش از ساخت آموزشگاه تا پرداخت دستمزد آموزگاران، هزينه آموز

 انجام آيين هاوقف، همچنين در همه هاوقفاز % 76/9در . بضاعت انجام شودآموزان بيتهيه لباس براي دانش
 براي آموزش نامه نخستين وقف.خوراك دادن به فقرا و مساكين زرتشتي خواسته شده است نيزگهنبار و آفرينگان

1286برابر با ( يزدگردي 1276ماه ر يكم بهمنو پرورش را شادروان رشيد شهريار رشيد جهانبخش هخامنشي د
 براي 3/2 از درآمد براي برگزاري آيين گهنبار و 3/1نامه خواسته شده كه در اين وقف. به ثبت رسانده است.) خ.ه

1385 و 1375، 1365 دفتر آمار و اطلاعات، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، –ريزي  معاونت برنامه– استانداري كرمان-1
].3به نقل از [ به نقل از تاورنيه -2
.داشتند، پس در آمار نيامده استه دليل ستم كرداري زمان، دين خود را پنهان ميشود كه شماري از زرتشتيان بياد آور مي]. 7[ به نقل از -3
].25[ به نقل از -4
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 در دو .هاي زرتشتيان كرمان خرج شودبضاعت در آموزشگاهآموزان بيدانش) تعليمات(هزينه لباس و آموزش 
و ديگري .) خ. ه1246برابر با . (ق. ه1283ر رستمِ دستور جمشيدِ نوشيروان به تاريخ ربيع الثاني مورد يكي دستو

اند كه خواسته.) خ. ه1294برابر با ( يزدگردي 1284بهرامِ فيروز جوانمرد به تاريخ اورمزد و شهريور ماه قديم 
 براي برگزاري جشن سده، يك  دو وقف. شودخوانده) ع(و امام ضامن ) ع(آفرينگان گهنبار به روانشادي امام رضا 

.وقف براي نگهداري آرامگاه سهرابي و يك وقف نيز براي هزينه كفن و دفن درگذشتگان انجام شده است
برگزار چهرهبه نام هنگام از سال شش در جشني است كه آيين گهنبار آنگونه كه پس از اين خواهد آمد، 

، %41/2، %23/7، %5/32ها به ترتيب نامهدر اين وقفرگزاري آيين گهنبار، در ب تا ششم مسهم چهره يك. گرددمي
به روانشادي درگذشتگان، بيشتر ها هستند كه اي از نيايشآفرينگان نام دسته. است% 7/22و % 05/12، 44/8%

 و نيايش خداوند، ها ستايشآيد، آرمان همه وقف كنندهها بر مينامه آنگونه كه از بررسي اين وقف.شودخوانده مي
.همچنين داد و دهش است

: شناسيبن-2
 وقف-2-1

و اجازه استفاده از درآمد آن در راه ....) خانه، آب، زمين، پول، و ( حبس و نگهداري اصل ثروت 1وقف
وقف كردن كه نيت و منظور ديني آن مورد نظر واقف است، . باورهاي ديني و در راستاي آسايش جامعه است

اي پايدار براي برگزاري آيين مذهبي، خيرات و مبرات به نيازمندان و زنده ماندن نام نيك براي  گنجينهسرمايه و
داد گنج و ثروتي  معروف است كه در آغاز اسلام پس از فتح شوش، سندي به دست آمد كه نشان مي.واقف است

گويا خليفه دستور داده بوده برابر . دندآن را نزد خليفه بر. هاي بدون رنج اختصاص داشتبود كه به پرداخت وام
و دستور ) ص(واژه وقف با پديداري اسلام و اهدا زمين و ثروت به پيامبر اسلام . با آنچه در سند آمده، عمل شود

، رسميت اعتقادي و شرعي پيدا كرده، وارد )نه فروش آن(ايشان به نگهداري و استفاده مسلمانان از درآمد آن 
.دجامعه مسلمانان ش

: وقف چنين شناسانده شده است2در لغت نامه دهخدا
وقف كردن بر خدمت كردن نصراني كليسا را؛ ايستادن، منع كردن، جلوگيري نمودن، بازداشتن،  ... "

ه در ملك كسي نباشد و به راه خدا، آن را گذاشتن ك؛ آنچه ) آنندراج–الارب منتهي(مساكين چيزي را در راه خدا 
؛)غياث الغات(شود عضي جاها به معني مطلق عطا استعمال مي در ب؛)آنندراج(

)حافظ(هاست       ز مال وقف نبيني به نام من درمي بيا كه خرقه من گرچه رهن ميكده
)خاقاني( تو        خانه جان به چار حد وقف هواي روي تو اي به هزار جان دلم مست وفاي روي

و ) نه بر ملك خداوند(ن عين ملكي است بر ملك واقف آن نگه داشتن و حبس كرد: در اصطلاح فقهي
 آن را در راه خدا و بعضي فقها گويند وقف حبس عين است بر ملك خداي تعالي، پس مصرف كردن منفعت

.شودبنابراين ملكيت مالك آن به خداوند منتقل مي
است از اينكه عين مال وقف عبارت .  است بر حسب نيت واقفحبس عين و تسبيل ثمره: در اصطلاح مدني

؛) قانون مدني ايران55ماده (حبس و منافع آن تسبيل شود 

، به نقل از گزارش عملكرد و ترازنامه انجمن زرتشتيان كرمان 11اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، صمقدمه.  سلمان، ابوسعيد احمد-1
.15ردش گ
1350لغت نامه، دانشگاه تهران، .  دهخدا، علي اكبر- 2
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؛ قرار دان چيزي در راه خير و در راه خدا ) ناظم الطبا– الارب منتهي(ن در راه خداي دريافت: تسبيل
)لمنجد ا–متن الغه (اند ؛ مباح كردن چيزي را چنانكه گويي راهي براي رسيدن بدان قرار داده)المنجد(

 در بخش ساسانيان ].38[اندهودهگ به معني دهش نيك را وقف ترجمه كرده/ دو واژه پهلوي هوداگ
نام سازماني چون سازمان اوقاف و امور خيريه ) دفتر امور مربوط به روان(خواهيم ديد كه نام روانيگان دبير 

.امروزين بوده است

)تقويم(ر  گاهشما-2-2
روزه است كه هر روزي با نامي خوانده  ماه سي12، سال داراي  زرتشتي–ايراني خورشيدي گاهشمار در 

داوند بوده، بهدينان براي نيايش براي نمونه، روزهاي يكم، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه به نام خ. شودمي
. اندپرداختهميها ه سرايش گاتدر آن بيز پنجه ناميده شده، پنج روز پاياني سال ن. اندرفتهخداوند به آتشكده مي

. فرود آمدند) مادي( مردمان در اين روز به سوي تن استومند ها فروهردر استوره
آيين برگزاري همچنين،نام هر جشن. ه استشد، جشن برگزار ميگرددهر روز كه نام ماه و نام روز يكي 

)  بهمن جلالي29(پنجم اسفندماه باستاني براي نمونه جشن اسفندگان روز . از نام آن روز گرفته شده استآن 
هاي بسيار ديگر كه اند و آييندادهند، مردان به زنان هديه مياهكرددر اين روز زنان كار نمي. روز زن بوده است

.  در دوران سلجوقي اين گاهشمار دگرگونه شد.]11 [ابوريحان بيروني در كتاب آثارالباقيه آنها را نوشته است
. هاي بهار و تابستان يك روز افزوده، از اسفند ماه يك روز كاسته و پنجه زدوده شدبدينگونه كه به هر يك از ماه

.در گاهشمار جلالي، نام هر روز نيز زدوده و روزها با شماره ياد كرده شدند

بارنْه گَ- 2-3
. بكار برده شده است،2باره، گهنبد، گهبار، گاهبارگاه، 1ه گاهنبار، گاهانبار، گهنباراين واژه به گون

 كه در بخش خود ها جايگاهي والا دارد فرهنگ همراه با آن در گات وليها نيامده استدر گاتر  گهنباواژه
برداري از بهره دامي، بخشي از هاي كشاورزي و بهرهايرانيان از دير باز هنگام برداشت فرآورده.بررسي خواهد شد

كردند در گهنبار داد و دهش ميدرآمد و محصول خويش را براي افزايش بركت و آمرزش روان درگذشتگانشان، 
اي كه برگزار ، به گونه بوده)جبوا( و بايسته مقدسدر اوستا و استورهاي ايراني بسيار  گهنبار آيين]. 21 و 3[

].11[آمده است نكردن يا شركت نكردن در آن گناهي بزرگ نيز به شمار مي
جهان را در شش اهورامزدا . ]7 [گرددنام شش جشن است كه براي سپاسگزاري از خداوند برگزار ميگهنبار

از اين ]4 [در آثار بجا مانده زبان و ادبيات فارسي. شود، آفريد كه امروزه چهره خوانده مي]9 و 5[ام آفريد هنگ
پنج روز ، )المنجمينروضه ( برگزار كنندهنكته مهم در اين آثار تاكيد بر رسيدن ثواب به. ها ياد شده استجشن

فرهنگ (و هر گاه گهنبار پنج روز عيش كردن ) دبستان مذاهب(ر شادي كردن به فرمان يزدان در سر هر گهنبا
.است) آنندراج

.]11 و4،5،9، 3 [شش چهره گهنبار به شرح زيرين است 

]4[ به نقل از 23/24، شماره 1370كلك، .  آموزگار، ژاله-1
]4[ برهان قاطع و فرهنگ آنندراج به نقل از -2
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در ويسپرد آن را . ، هنگام آفرينش آسمان استبه معناي ميانه بهار) زرِميهيوئيمئيذْ( ميديوزرم -يك
برگزار )  ارديبهشت14- 10(ماه هشتاين جشن در روزهاي خور تا دي به مهر و ارديب. اندشيردهنده خوانده

.شودمي
 با ويژگي درَپ در ويس.به معناي ميانه تابستان، هنگام آفرينش آب است)  شِميوئيمئيذْ( ميديوشم -دو

برگزار )  تيرماه12-8(تيرماه  اين جشن در روزهاي خور تا دي به مهر.هنگام درو علوفه خوانده شده است
.گرددمي

 هنگام آفرينش زمين دانسته شده )هنگام رسيدن گندم(به معناي دانه آور ) ههيهپئيتيش(م شهي پيته-سه
25-21(اين جشن از روز اَشتاد تا روز اَنارامِ شهريور . ويسپرد آنرا با ويژگي خرمن داري ستوده است.است

.گرديده استبرگزار مي) شهريور
با ويژگي بازگشت است كه ) گياه(هنگام آفرينش روييدني ، از سرما به معناي آغ)ريمهاَياثْ(رَم  اَياس- چهار

 اين جشن در روزهاي اَشتاد تا اَنارام مهر .گيري ياد كرده شده استگله از چرا و آزاد كردن گوسفند نر براي جفت
.گرديده است برگزار مي) مهر ماه25-20(ماه 

اين چهره با . است) گوسفند/گاو( جانور هنگام آفرينشبه معناي ميان سال، ) يائريهمئذْ( ميديارم -پنج
رام  اين جشن از روز مهر تا روز وره.شود خوانده ميسالواژه سرد در فارسي امروزين .  آمده استسردويژگي 

.شودبرگزار مي)  دي ماه14-10(در ماه دي ) بهرام(
اين . ري درازاي روز و شب، هنگام آفرينش انسان استبه معناي براب) ادِيهمپثْهمس(مدِم پتْ همس- شش

جشن از روز اَهدهشِْنَواين جشن . شودبرگزار مي)  اسفند جلالي29-25پنجه برابر با (اِش از ماه گاتابيو تو تا روز و
ويژه بزرگداشت فروهر مردگان ياد شده، ) انجام درست تكاليف ديني (راست و درست كرداريبا صفت كه 

 و 23، 11 [رسانندزيرا ايرانيان بر اين باور بودند كه فروهر درگذشتگان به زندگان ستاينده آنان ياري مياست، 
اند، نشاندهنده پيش از ياد شدههايي كه در اين يشت نام. فروردين يشت، نيايش ويژه اين فروهرهاست. ]28

از روز (فرورد مردمان به مدت ده شبانروز /فرور/رهرَوفَ/رَوشيبنا بر فروردين يشت فْ.زرتشتي بودن اين باور است
واژه فروردين نيز به . آينداز جايگاه آسماني خود به زمين فرود مي) اَشتاد تا روز اَنارام اسفند ماه و پنج روز پنجه

]. 10 و 4. [اهِ فروهرها استمعناي م
 به ترتيب  آنها، به دو پسر توامان خود به خاطر نيكي و بديمادر/هاي ايراني خداي پدربنا بر استوره

ريند و خداي بد در برابر آن آفخداي نيك براي نابودي خداي بد، هستي نيك را مي. روشنايي و تاريكي را بخشيد
ها، مردم براي ياري به خداي نيك در نابودي بدي. آفرينديا يك ويژگي بد مي) ديو(يك نيروي ويران كننده 

جشن گهنبار نماد اين .  بهره ببرندهاي خدا داده و تواناييسربازاني هستند كه بايد از همه هستي
ها با باورهاي دين زرتشتي، خداي نيك را اورمزد دن اين استورهپس از آميخته ش. مردم است) وظيفه(خويشكاري

انگرهه مينو به معني نيروي معنوي (و خداي بد را اهريمن ) اهورامزدا به معني داناي هستي بخش، خداوند(
.خواندند) بازدارنده و نابود كننده

اي از نيكي تي مادي كه آميخته نخست آسمان را آفريد و به ياري آسمان شادي را آفريد تا در هس1اورمزد"
سه . سپس از گوهر آسمان آب را آفريد. )شاد باشند (و بدي، روشنايي و تاريكي است، مردم به شادي در ايستند

پنجم گاو يكتا را در ايرانويچ آفريد و آب و گياه را به ياري او . چهارم گياه را آفريد. ديگر از آب، زمين را آفريد

.است] 22[و ] 5 [هاي بندهشاي از نوشته اين بخش چكيده-1
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رودخانه داييتي ) ساحل(بر بار  ششم كيومرث را .ميختگي زور و بالندگي گاو از آنها باشدگمارد تا در دوران آ
را آفريد و با يزش همه آفريدگان را ) جشن(آنگاه اورمزد يزش .  گمارد تا به كيومرث ياري كند را او گاو.آفريد

اورمزد به مردم گفت كه اگر . ز برد خرد همه آگاه را به مردم فرا وو فروهر مردم بسگاليد) درك(آفريد و با بوي 
ايشان را به تن مادي بيافريند، آيا با بدي مبارزه خواهند كرد و از زندگي نيك جاودانه برخوردار خواهند شد، يا 

 رهايي واپسين از همچنينمردم با اين خرد همه آگاه، بدي و زيان اهريمن . كنندجاودانه از اهريمن پرستاري مي
 ديدند، پس براي رفتن به جهان را) رستاخيز(ام باز آفريني در تن پسين جاودانه و انوشه دشمني اهريمن هنگ

، اهريمن از كار افتادگي خويش ديد، سه هزار سال )كيومرث(پس از آفريده شدن مرد پرهيزكار .همداستان شدند
دردهاي نيازمندي،  اندازه پس از سه هزار سال ماده ديو جهي كه دختر اهريمن است، گفت كه آن. به گيجي افتاد

آنچنان برشمارد هاي خود را او بدكرداري. بهلد تا بميرندگوسفند و مرد پرهيزگار برگوناگون، تشنگي و گشنگي
:خداوند جهان را در شش هنگام آفريد.)به هوش آمد (كه اهريمن از گيجي فراز جست

اورمزد پنج روز . بان و ارديبهشت ماه آفريده شدرمزد و فروردين تا روز آآسمان به چهل روز، از روز ه- يك
. نام دارددرنگ كرد كه گاهنبار مديوزرم

پنج روز درنگ .  پنج روز، از مهر روز و ارديبهشت ماه تا آبان روز و تيرماه، آفريده شد آب به پنجاه و- دو
.اورمزد، گاهنبار مديوشمَ ناميده شد

 پنج روز درنگ اورمزدي، .تيرماه تا ارَد روز و شهريور ماه، آفريده شد زمين به هفتاد روز، از مهر روز -سه
.گهنبار پديشهه است

 و مهر ماه تا روز ارَد و مهر ماه، آفريده، و پنج روز درنگ  گياه به بيست و پنج روز، از روز هرمزد-چهار
.اورمزدي، گاهنبار اَياسريم ناميده شد

آن پنج . ز هرمزد روز و آبان ماه تا دي به مهر روز و دي ماه، آفريده شد گوسفند به هفتاد و پنج روز، ا- پنج
.روز درنگ اورمزد، گاهنبار مدياريم است

پنج . ماه آفريده شد) اسفند(اَنارام و سپندارمذ به هفتاد روز، از رام روز و دي ماه تا ) كيومرث( مردم - شش
سمديم نام داردروز درنگ اورمزد را ههمزيرا . اين كه حركت همه سپاه به گيتي پيدا شد) تفسير(ا گزارش او ر. پ

فِرَوسپاهي رفتندر مردمان به همه."
و نذري فديه (اي، خوراك و نوشيدني دادن به ديگران نگارنده بر اين باور است كه با چنين بينش استوره

.آمده است خداوند به شمار ميبخشي از نيايشدر انديشه ايرانيان باستان و ايرانيان امروزين ) دادن
در سفر ويراف  ارداي.نزد ايرانيان بسيار ستوده بودنگهداري و پرستاري از گوسفند شايسته يادآوريست كه 

را كه از گله به درستي نگهداري و در زمان درست گله را براي جفتگيري آماده روان شبان خود به بهشت و دوزخ، 
در ونديداد زميني كه .]9[روغ بهشت از رامش و شادماني بزرگ برخوردار استبيند كه در سراي پر فكرده، مي

 ساساني گوسفند –در فرهنگ ايراني .]24[شود، بهترين و شادترين زمين جهانستدر آن گوسفند نگهداري مي
گاو . شودبراي ادامه زندگي قرباني ميگاو نخستين  بندهش دربراي نمونه، .ستتنها اين دام چهارپاي امروزي ني

- پپرنده و -ب، )دد( و گَريشَك )دام (چرا ارزاني-ا(گونه شامل سه كرده آفرينش به گونه جانور پر در بار دوم 
پرنده و - تنگشت پاي، پنج ا- پخرپاي، - بدوكافت پاي، - ا (پنج آيينهاين سه كرده داراي . است)جانوران آبي

- 4 شتر، دو سرده؛ -3 ميش، پنج سرده؛ - 2 بز، پنج سرده؛ -1( سرده 262 و اين پنج آيينه داراي )جانور آبي- ث
- 9 راسو، هشت سرده؛ -8 خرگوش، پنج سرده؛ -7 سگ، ده سرده؛ - 6 اسب، شش سرده؛ -5گاو، شانزده سرده؛ 

1000و )  ماهي ده سرده- 12 شبكور، دو سرده؛ - 11سرده؛  مرغان، يكصد و ده - 10مشك، هشت سرده؛ /موش
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: شودپنجگانه ياد و تك تك ستوده مي) گوسفند/گاو( در فروردين يشت نيز از گئِوش .)2 (استسرده در سرده 
. نده چرا كن- 5) وحشي( آزاد گرد -4 پرنده -3خزنده /زي سوراخ- 2 آبي -1

 جشن-2-4
، به معني ستايش و نيايش كردن ْيزهاي يسنا، يشت، ايزد، يزدان و يزد از ريشه واژه جشن، هم ريشه با واژه

، ولي امروزه به ]23 و 9[شود  خوانده مينْيزِشْ و تَنيشْ) فارسي ميانه ساساني(اين واژه در زبان پهلوي . است
در زبان پهلوي به معني ستودن، ) جشن(يشتن ].3[معني عيش و كامراني و مجلس نشاط و مهماني است 

را به معني مطلق عبادت، از نذر، قرباني و نَ  يزِشْ].16 و 10[است ) نذر و قرباني(عبادت كردن و فديه آوردن 
تيشتر، /در باور ايرانيان باستان نيايش آنچنان كار آمد است كه در استوره تير]. 10 و 3[مديحه اراده شده است 

تواند بر اين ديو چيره شود، چرا كه مردم در ايزد تير نمي. دكنها را در آسمان زنداني ميآبديو اپَوش
ها هم پس از نيايش و بر پايه چگونگي آن نيايش به فروهر. كنند آن جور كه بايد او را ستايش نميانهايشنيايش

از جمله اي كه با آداب و آيين ويژهستايش و نيايشي همگاني است ) نَيزشْ(جشن ]. 6[آيد ياري نيايشگر مي
آميخته به شير،  ( و آبزور هوم،دهنده، شير روان، گياه گوشت خوشي،گستردن سفره، و چيدن برسم، درون، ميزد

هاي ديني ايران  جشن از آيين].9و 8[شود  برگزار مياند، كه همگي نذر شده)آميخته به هوم، آميخته به انار
ها  در اين جشن.شدانجام مي) بويژه دف و كوس(باستان است كه بسيار پيشتر از زرتشت با رقصيدن، نواختن 

بيخود كنندگي اين نوشابه، گاه به . شداسب، گاو و گوسفند بسياري  كشته، نوشابه هوم ساخته و نوشيده مي
 نوشيدن نوشابه بيخود كننده هوم و هايي چون پرهيز از اشو زرتشت با بهسازي.انجاميدجنگ و كشتار مي

].36[ به انجام آن ادامه داد هاي خونينقرباني

امشاسپند- 2-5
است كه با ) مردن(مر  / مشاز ريشه اَمِش بخش نخست .  واژه امشاسپند از دو بخش ساخته شده است

 و 8 [از همين ريشه است) كشنده(هاي مرد، مردم و مار واژه. مرگ و جاودان استبه معني بي» اَ«ف نفي حر
10[ .پي به معني افزودن بخش دوم سپنتا از ريشه س]به معني پاك و مقدس  سپنتا را بيشتر.است] 18 

.]8 [اندنوشته) افزوني(زونيك ها به زبان پهلوي، آن را اَواند ولي در برگردان گاتدانسته
، ولي شود ديده مي)1 بند 35هات يسنا،  (ها نيامده و نخستين بار در هفت هاتتركيب اَمشاسپند در گات

شوند، بدون آنكه امشاسپند  ستوده مي37پس از آن امشاسپند ناميده شدند، در هات هاي خدايي كه نام پرتو
 چنين ،]41 و 9[هاي دانايان نيك و شهرياران نيك ستوده شده  اين تركيب با صفتهمچنين]. 12[خوانده شوند

كساني است كه از اين پرتوهاي مزدايي برخوردار و در پرتو آنها به افزايندگي امشاسپند، ويژگي آيد كه به ديد مي
ها و بكار بستن با آموختن گاتمردم ) 47- 1؛ 45- 5؛ 32- 5؛ 31- 6 (هابنا بر گات. ]18 [اندجاودانه دست يافته

شايد سعدي از اين دانش.شوند مي)اَمشا، اَمرداد (مرگ و جاودانز نيستي به هستي رسيده، بيهاي آن اآموزش
مرد ، برخوردار بوده است كه ه بود يا ناآگاهانه به دليل آنكه اين دانش به خرد جمعي ايرانيان راه يافتانهآگاه

.خوانده است) امشا(را اگر نكونام باشد، نميرا ) باشنده ميرا= مشي (
دارد كه شش تاي آن سرآمد بوده، با خود خداوند هفت پرتو به يهايپرتو/هاييها، اهورامزدا ويژگيدر گات

و ) روحاني( كه دو كاركرد مينوي ها پس از اشو زرتشت به فرشته تبديل شدندها يا شايد هزاره سده.اندشمار آمده
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توانند خود را پرورش داده به ميدر خود، ها مردم با پرورش ويژگي اين پرتو]. 22 [پيدا كردند) مادي(گيتي 
].32 و 31، 1[خداوند نزديك شوند 

 مرحله كمال هم خوانده شده، استوار هفت پايه كه هفت آرمان پارسايي، هفتاين جهان بيني زرتشت بر 
هاي اشراق و اين هفت پايه در اوستا هفت امشاسپند، هفت پرتو اهورامزدا و در ادبيات فارسي و مكتب. است

 شيخ اشراق اين.]21[عرفان ايراني، به نام هفت وادي عشق، هفت خوان زندگي، هفت شهر عشق گفته شده است
 نورالانوار، شيدان ،داند كه با گرد آمدن آنها در انسانهاي ايراني زرتشتي، شش نور ميبا همين نامشش پايه را 

ي بنْئنيه شْور« : ياي پهلو سخنواره اين نورالانوار برگردان].31[كند مي) شرق(شيد اورمزد در انسان طلوع 
ونْشْر «38[ است ها بنياد همه روشناييروشناييِ) معني(م به چ.[

: انداين شش پرتو بدينگونه شناسانده شده، 1]28[.در نيايش همازور دهمان 
 آفريدگان كه اهورامزدا به ، والاترين همهورنده آشتيآ، )منش و انديشه نيك = هومنَه، وبهمن (وهمن - يك 

در گيتي . ستبخشيده ا)  اكتسابي دريافتني،خرد(و گوشو سرود خرد ) ذاتيسرشتي، خرد ( آسنيده خرد او
.ستاگيتيان پر گونه براي زندگي و پرورش )جانوران سودمند ( گوسفندنگهبان

 هنجار يِ، مينو)بهترين هنجار=  وهيشتارَت/ در فارسي باستان ارَتا وهيشتا-اَشاوهيشتا ( ارَديبهشت- دو 
گيتي نگهبان آتش سرخ و فروزنده است كه همه  در . است، فر و روشنايي بوده، زداينده درد و رنج)اشا(هستي 

.آفريدگان به او نياز دارند
ي زندگي ، مينوي فر و شكوه توانايي، دارايي سودمند برا)شهرياري برگزيدني= رَوئيريهشثَْخْ( شهريور - سه 

آزادگان  و در گيتي نگهبان فلزات ارزشمند، از جمله زر و سيم براي دارندگي و پرورش مردمان كه به كار نيك
.آيدمي

 آرامشي كه از دانايي، دلدادگي و باور به خداوند پديد آمده شوه -ئيتيمر آپنتاسفند، س( سپندامزد - چهار 
داده، ) تيزبيني(فروتن، نيك داناي راد، نيكخواه كه اهورامزدا به او نيك چشمي ، .)]31 [شودپيشرفت مي) سبب(

.در گيتي نگهبان زمين بارده، برومند، ياري دهنده است كه همه راستكاران و دروغكاران بر روي آنند
هاي نيك منشان،  و روزها و زمانهاها و ماه، سرآمد سال)رسايي، كمال= تاتوخرداد، هئور( خورداد -پنج 

او در گيتي نگهبان آب .  به سر برندو با خوشي) حلال(كه مردمان نيك در درازاي سال با فراخ روزي و فراروني 
.روان پاك است

، هوم )آفريده(خت اورمزد داد  درها و دار دانه،، آباداني و افزوني گله و رمه)مرگيبي= تاترِاَمِ(رداد  اَم- شش 
هاي گوناگون كه براي دارايي و پرورش مردم گيتي  نگهباني گياهان داراي تخمه.يد اشوي بخش، از اوستسف

آنگونه كه  (در سر اين واژه پيشوند نفي است، بنابراين مرداد» اَ« شايسته يادآوريست كه .سودمند هستند، با اوست
.به معني مرگ و نيستي است) گويندامروزه مي

مينو از ريشه من با پسوند يو . انددانسته]22[يو تا مئينْپنِْسو يا ]41[خود اهورامزدا د راهفتمين امشاسپن
اهورامزداست كه از آن آفرينش رو آفرينندگي ) صفت(بنابراين سپنتا مينو، پرتو .به معني نيروي انديشيدن است

، دو )4 و 3 بند 30هات(ها در گات]. 8[اند  پاك يا روان مقدس نوشتهها آنرا خرددر بيشتر نوشته. افزايش استبه
نيروي بد اَك منَه . سازندخود را در انديشه، گفتار و كردار به گونه بهتر و بد  نمايان مينيروي انديشيدن است كه 

انگهره مينو همان ]. 18[ نام دارد )روش انديشيدنِ كاهندهبه معني (ه مئينيو رََهگْو اَنْ) زشت و بدكج،به معني (

يان هند هم دهد كه اين نيايش در منابع پارسجستجوي نگارنده نشان مي. نيامده است] 23 و 11[هاي ديگر  اين نيايش پازند در خرده اوستاي-1
.نيست
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حالي كه اند، در به اشتباه اهريمن را در برابر اهورامزدا دانسته. ]8 [شوداهريمن خوانده مي/است كه امروزه اهرمن
] 28[خرده اوستا در  نام خداوند كه 101].22[ است  و در انديشه مردم، نه بيرون ازآن،اهرمن در برابر سپنتا من

. به ترتيب آيينه، آيين آيينه و اَن آيينه است26 تا 24 شماره هايياد شده، نام
اين . ، اهورامزدا نخست، اين امشاسپندان را آفريد، آنگاه شش بخش جهان را آفريد]5 [در بندهش

).وظيفه خود دانست( را به خويشكاري خويش گرفت ها يك نگهداري هر يك از اين بخشامشاسپندان هر

سفره جشن-2-6
توان در هفت  مي كهشود و چيزهايي روي آن چيده مياي گستردهنيايش سفره/هنگام برگزاري آيين جشن

، همچنين سفره  يكي باشند]41[اين سفره و سفره هفت سين بايستي  از اين رو ،سيني دسته بندي كرد/ گروه
هاي ايراني  استورهبنا بر. انداختن به معني نذر و نيايش كردن هم بايستي ريشه در همين سفره جشن داشته باشد

نگهبان ) جهان مادي( هر يك از امشاسپندان در گيتي ،]23 و11 [مان همازورِ دهچونيهاي نيايشو] 24 و 5[
 بايستي نمادي از بهمن، آتش نمادي از ارديبهشت،  ماست ومرغشير، تخماز اين رو.  هستنديك بخش از آفرينش

ها نماد نماد شهريور، سنگ نماد اسفند، آب و نوشيدني) گذارند كه در تاس آب ميسكه يا چيزي سيمين(فلز 
سبز و گل بايستي نماد هايي چون نان، حلوا، ميوه تازه و ميوه خشك همچنين گياه خرداد و گياه و خوراكي

 در سندهاي گلين حسابداري تخت جمشيد، .آيينه هم بايستي نماد خدايي شدن روان انسان باشد. امرداد باشند
ميوه (امروزه در سفره جشن وهدرين ]. 20 [دادانجير و گردو هم ميخرما، بادام، شاه براي پاداش ملوكانه ميوه، 

پسته، (هاي گوناگون ، مغز) ...هاي گوناگون از جمله برگه هلو، زردآلو، سيب وميوه خشك مانند برگه (كرْو لُ) هتاز
شايد اينكار ريشه در پاداش ملوكانه هخامنشي داشته باشد، . گذارند مي...)، انجير خشك، خرما )بادام، گردو، فندق

.گياهي رواج داردزيرا هنوز هم در روستاها پرداخت مزد با محصول 
گستردن سفره و چيدن آنچه كه ياد شد بايستي ريشه در فرهنگي داشته باشد كه در اين نوشتار، در بخش 

آنگونه كه آورده شده، در باور مردم، هر چه كه بر سفره جشن نهاده . شودبن شناسي فروهر به آن پرداخته مي
استاد مهرداد بهار نيز . ماندآسيب اهرمن و ديوان در پناه ميداده، از آزار و ) بركت(شود، خداوند به آن افزوني 

به گفته او اين نمايندگان، هديه براي شاه . بيندبرگزاري آيين نوروز در تخت جمشيد را از اين ديدگاه مي
امروزه، .]6[اند تا شاه هنگام نيايش به آنها بركت بدهدخود را آوردههاي بومي آورند، بلكه نمادي از فرآوردهنمي

يعني نوشيدني و تِهيشْ كهنسالان، به درمان بخشي نوشاك و خوراك شماري از زرتشتيان سنت گرا، بويژه
.، باور دارند)يشته كرده(هايي كه بر سر اين سفره بوده و موبد با خواندن اوستا به آنها بركت داده خوراكي

 فروهر-2-7
در فارسي ؛ فروشي، در اوستا.]10 [ آمده استها نيامده و براي نخستين بار در هفت هات گاتاين واژه در
اين واژه .  و در فارسي فرور يا فرورد است؛ در ادبيات زرتشتيان امروزين فَرَوهررْرَوهفْ،در پهلويباستان، فرورتي؛ 

هاي گوناگوني در باره جز دوم ديدگاه. با مفهوم پيش و مقدم، ساخته شده است) رادر فارسي ف (رُفْاز پيشوند 
 به معني باليدن، روييدن و ترقي نمودن ورذِْ به معني روييدن و باليدن يا وخشاز ريشه وش آن را . هست

و در معني دوم به ن به معني برگزيدن، باور كرد) و برگزيدنهمچون باور  (ورهگروهي ديگر از ريش. انددانسته
 واژه فروردين به معني منسوب .]36و10 [اندگرفته)مانند پروردن در فارسي (معني پناه دادن و حمايت كردن

].36[ ساخته شده است فرورد/ ترورَفْبه اين  با افزودن پسوند اتصاف به فروهر
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بند دو كه در 26يسنا هات در. ها، فروردين يشت در ستايش فروهرهاست و در يشت26يسنا هات در 
تر و در اندامكه برتر، بزرگتر، زيباتر، استوارتر، خردمندتر، خوب هم هست، فروهر اهورامزدا 80فروردين يشت بند 

3 بند 37در ستوت يسن هات  اين هات، همچنيندر ادامه. شودوده ميستافزايندگي و تقدس سرآمدتر است، 
26، براي نمونه يسنا هات اوستاسرتاسر در .]9[اندشدهنيك مردان و زنان نيك ستوده فروهر شماري از ، ]16[

؛ دين )نيروي درك(؛ بوي )جان، هستي(اهو . هستند، )غير مادي(ي مينوي مردم داراي پنج نيرو، 6 و4بندهاي 
. رودفروهر نيرويي است خدايي كه با مرگ تن از ميان نمي. و فروهر) گزينشگر، روح(؛ روان )بينش، وجدان(

 به فروهر به شمار همه آفريدگان از سوي خداوند براي نگهباني آنها به سوي زمين فرستاده شده و پس از مرگ
]. 36 و10،22 [شوديكي مي) روح(فروهر در شرايطي با روان . گرددبه جايگاه خود باز مي) قداست(همان پاكي 

و يا بد شود ولي فروهر به همان پاكي كه تواند راه درست يا بد را برگزيده، نيك روان گزينشگر است، پس مي
26شايد از همين روست كه براي نمونه در يسنا هات . گرددآمده، به همان پاكي به جايگاه خدايي خويش بازمي

 روان با چنين برداشت كرد كهتوان بنابراين مي]. 9[شود ، روان مردگان و فروهر پاكدينان ستوده مي7بند 
ها  در بخش بن شناسي هستي در گات.شود ميآموختن شيوه درست زندگي كردن و پاك شدن با فروهر يكي

.خواهيم ديد كه سرنوشت آرماني مردم، رسيدن و يكي شدن با خداوند است
در چهره همسپسسركشي دم گاه، فروهرها از جايگاه آسماني خود، به زمين فرود آمده به خانواده خود م

اگر در اين پذيرايي از ميزبان خود خشنود شوند، در زندگي به ياري ايشان . كنند تا از ايشان پذيرايي شودمي
در اين جشن هر ":  چنين آمده است]42 و 4از به نقل  [37در نثر، درِ ) صد(سد  در .]11 ،10 و 4 [شتابندمي

كس به فراخور توان خويش، درون و يزشن و ميزد با آفرينگان فرمايد و كنند و اين ده روز بر همه كس بايسته 
سي به خانه خويشتن شوند و گوش بديشان هاي هر ك آن بهتر است كه به خانه خويش سازند، چه روان.است

به هر خانه كه ميزد بيشتر كنند، .  آن ده روز همه روانان به گيتي باشند.دارند تا درون و ميزد و آفرينگان سازند
آيين آن سال كار آن آن كدخدا را و كدبانوي آن خاندان را و آن جمله را كه در آن خانه باشند، آفرين كنند و هر 

كه آن از بهر درگذشتگان كنند، ) ثواب(كرفه هر . ... بهتر باشد) درآمدشان(ر باشد و اندر آمدنشان خاندان بهت
 ... ":، چنين آمده]4به نقل از [95، درِ درِ بندهش) صد( در سد " ....همچنان باشد كه به روان خود كرده باشند

دارند و ما در اين ده روز بيشتر يزشن، و آفرينگان و درون  همه وقت به ياد مياست كه ايشان به) فريضه(بايسته 
بايد نهادن و هر ماهي و روزگاري هم بر آتش مي) بخور(بايد خواندن و بوي بايد كردن و اوستا ميو ميزد مي

 درون نهادن از هر بايد گفتن و كردن و هرچه به دست آيد بتوان آوردن و برچنين درون و ميزد و آفرينگان مي
"...آن سال هيچ به زيان نتواند آوردنسد و آنچه بر درون نهاده باشند، اهرمن و ديوان، ربجنس تا آساني به روان 

هر يك چيزي به همراه آورده، يا در انجام دادن كارها ،هاي ديني، بويژه گهنبارزرتشتيان در آييننيز امروزه 
ها، چه در پرداخت هزينه، چه در گيزه دروني براي شركت چه در آوردن خوراكياين ان. شوندمي) شريك(هم انباز 

مردم از دارا تا ندار را ) همبستگي(شود، همازوري انجام كار، چه در خوردن و پذيرايي شدن، آنگونه كه ديده مي
.ندهاي بيشتر و بهتر در جشن آياي است براي تلاش بيشتر براي آوردن هديه انگيزه.در پي دارد

 آموزش و پرورش-2-8
بر هر زرتشتي بايسته است كه براي شناخت هنجار هستي بكوشد و هماهنگ با هنجار هستي به سوي 

را براي استادي كه راه درست زندگي كردن  بند يك، 43 هات - هادر گات.]32 [هر روز نوتر و رساتر شودخداوند 
رساند، به مردم مي، راهي كه مردم را به جايگاه خداوند )جهان مادي و معنوي( و مينو در دو هستي گيتي
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در سرتاسر اوستا هنگام ياد كرد و ستودن روان درگذشتگان، بر روان از اين رو .شودرساند، بهشت آرزو ميمي
.]11 و 9 [شوددرود فرستاده ميو بر روان و فروهر همه مردان و زنان نيك استاد و شاگرد 

كه به دست زرتشت پسر آترپات ماراسپند وزير » )نخستين دينداران(= اندرز پوريوتكيشان «در پند نامه 
به آشكاري ) آغاز دين بهي(اول آگاهي هاي پوريوتكيشان كه در از آموزش،]39 [نوشته شدهشاهپور دوم ساساني 

هر كس به سن پانزده سالگي برسد بر اوست كه اين چند چيز را بداند، كيستم، از : كنددين داشتند چنين ياد مي
 وظيفه من در اين زندگي خاكي چيست، پاداشم در جهان مينو ام، به كجا باز خواهم گشت،كيستم، از كجا آمده

) مدرسه (ايرپتستان آمده كه يك سوم شب و روز را به 5در بند ... . ام يا بدان، وستهبه گروه نيكان پيچيست، 
رفتن و خرد پرهيزكاران را فرا گرفتن، يك سوم از شب و روز را كار و آباداني كردن و يك سوم شب و روز را 

اهي تن، حسابرسي شب دهد كه بايد به رفتن جان، تب اندرز مي13در بند. خوردن و رامش نمودن و آسايش كردن
، بودن )شودبنا بر اوستا روان در سپيده روز چهارم پس از مرگ حسابرسي، به بهشت يا دوزخ فرستاده مي(سوم، 

 چنين است كه در كسب فرهنگ كوشا 38 اندرز .گمان بودرستاخيز، گذشتن از پل چينوت، آمدن سوشيانس بي
39در اندرز . و خرد نگهبان هر كس در دو جهان استباشيد، چه فرهنگ تخمِ دانش و ميوه آن خرد است 

، در سختي پناه، در پريشاني دستگير و در )زينت(پيرايه ) روزگار خوشكامي(گويد كه فرهنگ در فراخي مي
.]39 [تنگدستي پيشه است

در ، ]27[خ نوشته و چاپ شد  به دست ارباب كيخسرو شاهر1289در كتاب فروغ مزديسني كه در سال 
نخست هر كاري را . سرود يتااهو آورده كه هر كس دو كار بايد بكند تا خداوند از او خشنود باشد) تفسير(گزارش 

برپايه ،در ادامه.  دستگيري از بينوايان استنتنها براي رضاي خدا انجام دهد و ديگر داد و دهش همچني
 سه گونه ر ب،نمايدكه مردم را به بهشت راه مياي  داد و دهش خداپسندانه،)44 بند 4پرگرد (هاي ونديداد زهآمو
 نخست دستگيري نيازمندان، دوم ياري كردن در بسته شدن پيوند زناشويي و سوم ياري رساندن به دانش :داندمي

جهان را در راه پيشرفت مينوي و ...  دور كنند،  مردمان است تا با نيروي دانش، بدي و ستم را از جهاناندوزي
.آسايش و آرامش گيتي كامياب سازند

 توانستند اندك امنيت و آرامشي به  ايراننخستين فرصتي كه زرتشتيانچند سده نزديك، در از اين رو در 
.]45 و 7[ها پرداختنددست آورند، در نخستين گام به آموزش و پرورش و ساخت آموزشگاه

 پل چينوت-2-9
 چيستان در فارسي  به معني آزماينده، باز شناسانده، تشخيص دهنده و برگزيننده، با واژهتونْچينْ/ توچينْ

 به معناي گذرگاه است  نيزپِرتِو. از ريشه چي است) ويچيتَن(و گزيدن ) ها ويچيرَدر گات(امروزين، همچنين وزير 
ها گذرگاهي است كه روان  در گات].13 و8[ و در فارسي امروزي پل خوانده شده است پوهلكه در پهلوي 

 و 13[در باورهاي ساساني . دتواند بگذرگذرد ولي روان دروغكار در برابر آن به ناله در آمده، نميراستكار از آن مي
سر ديگر در آسمان و به سوي . يك سر پل چينوت، بر چكاد كوه داييتي جاي دارد كه در ميان ايرانويچ است] 42

.افتدزخ فرو ميرود، وگرنه به دوپل بگذرد، به بهشت مي/اگر روان از اين گذرگاه. بهشت است

 آفرينگان- 5
اين . شودهاي گوناگون به جاي آورده ميست كه در جشن و هنگامهانمازاز آفرينگان نام گروهي 

آيد، به زندگان و يا به روان درگذشتگان نمازها به زبان اوستايي و پازند بوده، همانگونه كه از واژه آن بر مي/نيايش
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/ رينْآفْدر زبان اوستايي  (از واژه آفرينبه معني آفرين خواندن، واژه آفرينگان .شودآفرين و درود  فرستاده مي
نه آن ) ضد( همستار بوده،) ه معني دوست داشتن، ستاييدن، خشنود كردنب(ري  آفرين از ريشه فْ و)ريتيآفْ

].11[است  نفرين=آفرين

 درون- 2-10
آن را از ]2[موبد آذرگشسب ). 8 بند33هات (ها تنها يك بار بكار رفته استدر گات) اُنُرد(درون واژه 

 به معني جريان پيدا كردن و اموال منقول دانسته كه پس از آن معني نياز و بخشايش و دهش و وردهريش
، برخ، بهره، روزي، دهش، خواسته، نيكويي و استاد پورداود آن را به معني بخشايش.خورش پيدا كرده است

در اوستا سوئيريه به معني ( گاهي سور،رونْدر گزارش پهلوي اين واژه را دبنا بر پژوهش وي،. داندخورش مي
 كه استيه داراي خميرماگرد ) مسطح(تخت درون، نان در اوستا .]8 [اندميزد نوشته در توضيح و) چاشت
را بر روي آن گذاشته، ) تازه شير) كره( گوشت و يا شير، مسكه ،ورده گاو نيكو آفريدهآفر) گئَوش هوذاه((= گوشودا

 گروهي نيز نان گردي كه با  و]14 و 9[اند بدون خمير مايه نوشتهگروهي نان ].42 [نهادندروي سفره جشن مي
جهانگيري درون را پيمانه غلات و برهان قاطع به همين معني و به فرهنگ ]. 26[شود آرد و روغن درست مي

هر [اند ورند، نوشتهها بدمند و پس از آن بخمعني دعايي كه مغان در ستايش خداوند و آذر خوانند و بر خوردني
سهم، (، به بخشي از گوشت قرباني كه براي ايزد هوم پيشكش شده، درون 11 در يسنا هات ].58دو به نقل از 

].14[گويند مي) بهره
 پخته  با خمير ور آمدهنان با كلفتي نيم تا يك سانتيمتر كه (نان دست پزامروزه زرتشتيان بر سفره جشن، 

با خمير ورآمده(هاي گوناگونماچ، كُ)شودخمير نان كم ور آمده كه در روغن كنجد سرخ مي(، سيرو )شودمي
به ناني (و پو كُ)شود چاشني درون كماجدان پخته ميمرغ، شكر، خرما، مغز گردو و روغن، بدون يا با تخم،نان

، )شودپخته ميدرون تابه و در تنور ولي بدون پهن و نازك كردن ور آمده كه از خمير نان يكلفت و گرد
هاي ديگر اوستا چون هايي از بخش به همراه تكه8 تا هات 3 كه از يسنا هات ييها به نيايشامروزه. گذارندمي

 در ].42[اند  شدهناميده يشت كوچك هم كهگويند، درون مي ساخته شدهفروردين يشت يا سروش يشت
در فارسي (آن را سور ) تفسير پهلوي(در گزارش . انداين واژه را به معني قرباني دانستهبه فارسي، يسنا برگردان 

.]9 [اندنوشته) سور به معني مهماني دادن

 ميزد-2-11
زْميهاي ميزد آن خوردني].2[شود هاي ديني بكار برده مياي است كه هنگام جشن، نان و گوشت و ميوهدي

در پهلوي (واژه ميزبان . نهندمي) سفره(بر سر خوان ) نَهيزِشْ( كه در جشن ديني  است ميوه وچون نان، گوشت
].8 [ه شده استاز همين واژه ساخت) ميزدپان

2-12 -وز ر
.شده است) رْدر پهلوي آپزُه(آبزور / ر زو امروزين در فارسيده،وبر ، در پهلوي زهرَزاثُْ/رازاثُْزور در اوستايي 

بكار ) جشن(كه هنگام يزشنه است  آب آميخته به شير آب، شير و بويژه، از جمله]11[نذر مايع و نوشيدني زور 
اين آيين خوردن نان ].23 و 14، 10 [شودخورده مي) نان(با درون ) تقديس شدن(آبزور پس از نيايش . رودمي
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شود، در دين مسيحي ين مهر به اروپا رفته به گونه نان مقدس كه در شراب زده و خورده ميهمراه دبه با آبزور
با نذز برازنده زور خواهد كه شبانروز او را ، اورمزد از زرتشت مي]23و 10[در هرمزد يشت ]. 10[شود ديده مي

ها و ها، گياهپاك، آب) نيوشايي( به سوي او آيد، سروش ستايش كند تا اهورامزدا هر روز براي ياري و پناه
يسنا ها به گونه ايزد بانو نمود پيدا كرده، در در استوره. نيز براي ياري و پناه به سوي او آيندفروهرهاي پاكان

كند، فاش سازدود كه راز كسي كه خود را زرتشتي ناميده ولي جادوگري ميشواسته مي، از او خ3 بند 8هات 
يعني سازنده ) در اوستايي زاُتَرْ(دهند، زوت جشن را انجام مي/  نام بزرگترين پيشواي زرتشتي كه آيين يزشنه.]9[
 آبزور كه بيشتر از آميختن آب با هوم، شير و يا آب انار ،]14 [زور دو گونه است].10[ است زور) تهيه كننده(

شود كه براي آيين  جانوري گفته ميآتش زوهر به پيه يا دنبه. ديگري آتش زوهر است. شودفراهم مي
 يكي از سه مورد دادن آتش ].42[شود ر مياين چربي به آتش آتشكده ورهرام نثا. جشن نذر شده است/يزشن

و گوشت آن را بريان كرده، بخشي از آن را ) قرباني(زور، برگزاري آيين گهنبار است كه در آن گوسفندي را كشته 
].14[دادند ينخست موبد هنگام انجام دادن آيين خورده، پس از آن بخشي را دهش كرده و مانده را به موبد م

امروزه نيز در سفره جشن يك تاس آب پاك كه سه تخم مرغ و يك تكه نقره در آن نهاده، روي آن آويشن 
مي و هر نوشيدني ديگري كه در آن خانواده نوشيده  شربت، چاي، قهوه،  شير،اند، يك ليوان آب پاك،ريخته

به گياه سر سفره هاي ر و شربت نوشيده شده، آب و آويشن همچنين ديگر نوشيدنيشي. شودگذاشته ميشود، مي
به هاي سر سفره يهاي سنتي، همه نوشيدندر گذشته نه چندان دور و در خانواده. شودسبز در باغچه پاشيده مي

وان و مزه آنها به تن از آنجا كه در باور مردم، بوي خوراك و نوشاك به ر. شودميشد و ميهمه باشندگان نوشانده 
بنابراين همواره، بخشي از نوشاك سر سفره، پيش از پذيرايي براي باشندگان نخست به درخت و سبزه رسد، مي

.نشينند همچنين روان درگذشتگان، فرشتگان و ايزدان بر روي شاخ سبز مي سنتيدر باور مردم. شودپاشيده مي
.شمارندسبز، بويژه هنگام شب را ناپسند مياز اين رو سنگ انداختن به درون شاخ  برگ 

 قرباني- 2-13
. قرباني همانگونه كه از واژه آن پيداست، فدا كردن چيزي براي نزديك شدن يا رسيدن به هدفي است

 پيشكش كردن نماز و نياش و ها نيامده است، ولي تلاش براي رسيدن و نزديك شدن به خداوند،قرباني در گات
ها از خويشكاري  همچنين تلاش براي خرسند كردن ديگران و جهان زنده در گات خداوند،همه هستي خود به

. بايسته مردم است) وظيفه(
زاده شود تا ) اورمزد (تميزْها زروان هزار سال عبادت كرد و قرباني داد تا از او فرزندي به نام ارُدر استوره

زار سال گذشت ترديد در او راه يافت كه آيا به چنين فرزندي چون ه. آسمان و آنچه در آنهاست، بيافريندزمين و 
 اين استوره گوياي ديرينگي ].21[از آن قرباني اورمزد و از اين ترديد اهريمن را باردار شد . خواهد شدباردار 

.اي استفرهنگ قرباني دادن براي رسيدن به خواسته
ها بكار  اين واژه يكبار در گات.]14 و 9[ است درونه در يسنا قرباني معنا شده، واژه اي كه براي نمونواژه

ان نكوهيده ولي به سخن ديگر در دين بهي قرباني كردن ديگر جاندار]. 8[برده شده كه مفهوم بخشايش را دارد 
دهد، در دين مهر نشان مي] 4[هاي شادروان استاد برومند سعيد پژوهش]. 21[داد و دهش پسنديده است 
ا جاي دلبستگي هاي پاياني دين مهرپرستي بود زيرا دنيقربان شدن يكي از بايسته. قرباني انسان رواج داشته است

شد تا براي رسيد داوطلب ميهاي اين آيين به شايستگي بايسته ميكسي كه برابر با آموزش. و باشش نيست



15

نقل شده كه داريوش بزرگ پيكي به كارتاژ فرستاد و فرمان  از سوي ديگر .قربان شود) مهر(رسيدن به خورشيد 
.ي كنند ديگر خودداركارداد كه از قرباني كردن انسان و چند 

 آنكه دامي را ميك. ، از دو گونه كشتن گوسفند ياد شده است]23 و10[در اوستا، بويژه در ورهرام يشت 
اينكار بهترين روش . كنندم دهش مي، گوشت آن را پخته، ميان مرد])42[با يشت كردن  (برابر با آيين كشته

–در هوم يشت ). 52 تا 48 بندهاي 17ورهرام يشت كرده (خداوند دانسته شده است ) جشن= يسن (نيايش 
بكند كه بي فرزند شوي و به بدنامي : نفرين كند) موبد(گاو به زوت ...":چنين آمده] 9[ بند يك 11يسنا هات 

و از براي پروراندن زن ) به ديگران ندهي(تو اي كسي كه مرا وقتي كه پخته هستم، بخش ننمايي . ر گرديدچا
زود از براي هوم دلير آن  ... ":در بند هفتم همين هات آمده".بريخود يا پسر خود يا شكم خويش بكار مي

"...ت افراسياب زيانكار توراني را گوشت سور را ببر تا اينكه ترا هوم به بند ننمايد، چنانكه به بند بس
 برابر با اسناد ]40 و 20 [ هخامنشي، قرباني و نذر براي خدايان گوناگون بسيار رواج داشتدر زمان

30ماهانه (آن  ميوه و مانند  نذرمزدا دربار تنها براي اهورا زمان داريوش، در، بويژه در)هاي گليلوحه(حسابداري 
از آنجا كه آنها بنا بر دين بهي با قرباني مخالف بودند، بنابراين هيچ . شدانجام مي)  ليتر شراب10ليتر جو يا آرد و 

گذاشتند، از سوي ديگر چون به دين ديگران احترام مي. اي براي قرباني جانور زنده صادر نشده استحواله
ه يا بزينه براي قرباني داده  يك ميشين انبار شاهي ليتر جو،100است كه در برابر دريافت ر دست دهايي هحوال
شود، براي نمونه در زمان اردشير دوم، قرباني جانوران نيز تر ميدر زماني كه آيين زرتشت در دربار كم رنگ. است

 نفوذ با افزايشبايستي، ]40[از آنجا كه قرباني كردن از بنيادهاي باور مغان ماد است .]20[شوددوباره ديده مي
در فرمانروايي ساسانيان نيز براي شادي روان . انجام شده باشدهخامنشي، قرباني كردنمغان ماد در دربار شاهان 

].16[كردند  را هنگام قرباني كردن ياد مي درگذشتگان قرباني و نام آندرگذشتگان
گروهي نيز . كننداز باشندگان پذيرايي ميديگر هاي آييني خوراكو در آيين گهنبار با گوشت بريان روزه، ام

وي نان گذاشته به مقداري از گوشت بريان ريش ريش شده را به همراه سبزي گشنيز و ترب خلال شده بر ر
.]29 [فرستند به خانه كسان هم مي، نام داردكُلواز اين نان و گوشت كه . دهند تا به خانه ببرندباشندگان مي

.است) پرستيدن خدايان پيش از زرتشت(روش ديگر كه نكوهيده و بسيار بد خوانده شده، روش ديوپرستان 
هنگامي كه دام زنده . ساختند، ديو پرستان جوي از خون روان مي)56 تا 54 بندهاي 17كرده (شت بنابر ورهرام ي

شايد . كردند و مانند آنآوردند، سيخ در تنش فرو ميشكستند، چشمش را در ميبود، استخوان يا كمرش را مي
و هوم دلشان به رحم آمده خواسته براي اينكه دل خدايان آسمان نشين، بويژه دختر و بانو خداياني چون آناهيتا 

 بدكار و پادافره سختي ،ها نيز دروغكاران و ديو پرستان براي آزار جانوران در گات.قرباني كننده را برآورده سازند
ا و جهان را ب) 32-14(اند ، چرا كه آنها از مستي هوم برافروخته)32- 12 و 31-15(نسته شده است براي آنها دا

اند ترجمه كرده» كشندگاو را با فرياد شادي مي«  گروهي نيز اين جمله ).32-12(سازند ميعيش و عشرت تباه 
آميخته شدن باور مغان ماد با دين زرتشتي، به دست شاه موبدان استخر فارس، سبب شد كه قرباني كردن ]. 2[

، ]33[ها با يكديگر آميخته شوند  ديگران در گاتنشنود كردداد و دهش و خ با مفهوم  در ايران باستانگوسفند
].14 و 9[جشن را آيين قرباني بدانند/ اي كه شماري از نويسندگان يزشنبه گونه

رجايگاه وقف در دوره صفويه و قاجا-3
 ميلادي 1597به درخواست اكبر شاه از شاه عباس، موبدي به نام دستور اردشير نوشيروان كرماني به سال 

دو روحاني پارسي هم براي آموزش ديني از اكبرشاه لقب .  فارسي به هند رفتاينامه براي تدوين واژه)خ. ه976( 
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.  فهرست خيرات و صدقات در دست استازجملههاي نوشته شده بسياري  پس از اين زمان، گزارش.گرفتند» ملا«
زرتشتيان ايراني كوچيده به (هاي بسياري در باره پارسيان هند  ميلادي، نوشته17هاي اروپاييان سده در نوشته

شتي به نشاط را از دست ها از زندگي پارسيان گزارش شده كه با اين همه شوق زرتدر اين نوشته. است) هند
يان جشن گهنبار هنوز راهكاري براي افزايش همبستگي مردمي چه در ميان ايرانيان و چه در در اين م.اندنداده

.]7 [ميان پارسيان هند است
، در حالي كه پارسيان هند از پيشرفت بسياري برخوردار بودند، )م19-18. (خ.ه13 و12هاي در سده

از كشتار موبدان به دست شاه عباس، تا خون رنگ شدن . كردنداسفبار زندگي مياي ايرانيان زرتشتي به گونه
1 پترمان.گاوخوني به دست جانشينان شاه عباس يادگارهاي بسياري در پيشينه ايران زمين يادداشت شده است

هاي اوز به زنان و دختران و سوزاندن كتاب، دزديدن و تجهاكتك زدن، كشتن، غارت دارايياز ]7به نقل از [
 در اين هنگام سفر كردن براي .كنديافت، ياد مي به ويژه هنگامي كه قدرت حكومت مركزي كاهش ميزرتشتيان

زرتشتيان ايران ممنوع بود، ولي يك زرتشتي كرماني براي نگهداشت ناموس دختر زيبايش گلستان در سال 
. بندداين دختر با بازرگاني پارسي به نام فرامجي پندا پيمان همسري مي. گريزدبه هند مي) م1796. (خ. ه1175

آورد كه گزارش اين پدر و دختر از زندگي ايرانيان زرتشتي آنچنان دل اين بازرگان و پارسيان هند را به درد مي
، صندوقي براي )م1834 (.خ.ه1213پسر بزرگتر اين خانواده در سال . پردازندنخست به ياري فراريان ايراني مي

 سال پس از آن، پسر ديگر اين خانواده به راه اندازي 20نزديك به . كمك به پناهندگان زرتشتي ايراني راه انداخت
. كمك كرد» انجمن بهسازي وضعيت زرتشتيان در ايران«

جز مانكجي ليمجي اين نماينده كسي نبود . اي به ايران بوداز نخستين كارهاي اين انجمن فرستادن نماينده
 از كارهاي شجاعانه او راه اندازي آموزشگاه . نامور گرديدمانكجي صاحبهاتريا هندوستاني كه در ايران به 

 كار ديگري كه او .خواندندبه روش غربي براي زرتشتيان بود كه مسلمانان ايراني آن را به تندي زشت مي) مدرسه(
زداشتن زرتشتيان ايران از قرباني گاو و جايگزيني آن گوسفند كرد و به موضوع اين نوشتار نزديك است، با

.شد ناخشنود بود او بويژه از قرباني گاو كه نثار ايزدبانو آناهيتا در نيايشگاه پارس بانو مي.است) ميشينه و بزينه(
شتيان به بار نشست و ناصرالدين شاه قاجار در حكمي جزيه را از زرت) م1882. (خ.ه1261تلاش او در سال 
 در اين هنگام بازسازي . اجتماعي همچون ديگر شهروندان ايراني به ايشان داد–هاي ديني برداشت و آزادي

به ياري مانكجي صاحب انجمن.]45 و 7 [هاي ديگر آغاز گرديدگاه، دبيرستان، دخمه و بسياري چيزنيايش
)  جلالي1271( يزدگردي 1261انجمن يزد در تاريخ . ناصري زرتشتيان در كرمان، يزد و تهران راه اندازي شد

شود، املاك موقوفه در هر جاي كه وقف مييكي از مصوبات آن نشست انجمن، اين بود كه از آن روز. تشكيل شد
اداره و يكي از علماي شرع اسلام كثراله امثالهم سرنشين و دو نفر از اجزا بايد در دفتر املاك انجمن ثبت نموده، 

دهد كه هايي كه در دست است، نشان مينامهنگاه به تاريخ وقف].45[امضا نمايند و در دفتر انجمن ضبط شود 
.اوج وقف كردن در كرمان پس از اين زمان است

اي در باره دين ايرانيان باستان براي نخستين بار گردآورده2توماس هايد،]26[ سال پيش 280به نزديك 
خ.ه1134 فرانسوي را بر آن داشت تا در سال3نوشت كه به راستي آغازي براي ايران شناسي بوده، انكتيل دوپرون

خ.ه1150انسوي اوستا را در سالاو ترجمه فر.  به هند رفته، اوستا را نزد دستور داراب بياموزد)م1755(

1 - Petermann, H., Reisen im Orient, vol. II. Leipzig 1865.
2 - Tumas Hyde
3 - Anqetil Duperron
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 كه بودكيخسرو شاهرخ نخستين كسي آوازه اين رستاخيز فرهنگي كه به ايران رسيد، .  به چاپ رساند)م1771(
او دو . هاي دوم تا دوازدهم مجلس شوراي ملي ايران بوداو نماينده زرتشتيان در گردش. در اين راه گام برداشت

براي آشنايي ) 1289(و فروغ مزده يسني براي آموزش به دانش آموزان ) 1286(كتاب آيينه آيين مزده يسني 
.دهد نشان مي1200سده در  اين دو كتاب باور زرتشتيان داناتر را .مردم نوشت

 هر گونه خوي زشت : به نقل از ونديداد و مينوي خرد نوشته از كتاب آيينه آيين مزده يسنا،در بخش ديو
آن ده ديو كه زرتشت . كشاند ديو خوانده شده استو را تيره كرده، وي را به بختي ميكه در آدمي هست و روان ا

فرموده در آدم هستند و از آنها بايد گريخت كدامند؟ پاسخ نخست خشم، دوم آز، سوم رشگ، چهارم ژكاره 
تم بسيار ، چهارم فراموشي خدا، پنجم دشمني و كينه، ششم فزوني خواهش جهاني، هفتم خودستايي، هش)بخل(

خوردن و بسيار خوابيدن، نهم ناسپاسي، دهم تن پروري و تنبلي و ناجوانمردي و بي بهره بودن از فروزه رادي 
].34[هاست ها راهكار نابودي اين ديو، سرودن گات)قانون ضد ديو(بنا بر ونديداد .]26[)بخشش، داد و دهش(

كسي كه بخششي به : اين بهترين رادي است:، رادي چنين تعريف شده است]42به نقل از[در دينكرد 
رادي اين است كه تن را تنها به خاطر دوستي  ... .كسي كند كه از او اميد هيچ پاداشي در گيتي نداشته باشد

، رادي و بخشايشگري با همدينان و پارسايان از  از كتاب دينكرد156كرده در .روان و دين يزدان سپارد
.]38 [رساند كه به بيشترين اندازه، دين را به بالندگي ميروي استآمدهاي ميانهپي

از ، موبد پس از دريافت پاسخ آري از دو خواستار همسري، ]26 و1 [)عقد(در آيين پيمان بستن زناشويي 
خشنودي اهورمزدا و ) سبب(خواهد كه چند اندرز بايسته ديني را شنيده، در زندگي بكار ببندند تا شوه آنها مي

:نيكبختي باشد
د و دهشن خويش اژ هرگونه دا) از(اژ ) ما را(نخست ستايش و نيايش دادار هورمزد است، چرا كه مان "

دانيد و به آيين دين وه، اندر ) داناي كل= آگاه از همه چيز (اهورامزدا را دادار هروسپ آگاه . ارزاني داشته است
باشيد و ) بي شك، بي ترديد(گمان دوم به پيامبري اشو زرتشت اسپنتمان اوي. ايستيد) نماز(پنج گاه به پرستش 

و راستي گراييد و به انديشه و ) راستي= هماهنگي با هنجار هستي ( آيينه به اشويي هر. بدين وه استوار مانيد
.گفتار و كردار نيك در جهان زيويد

اندر پنجه و . تَنِ گهنبار كوتاهي مكنيدسوم به روانشادي درگذشتگان و دستگيري نيازمندان در يشْ
و درود ) بشوند(بجا آريد تا هماروانان خشنود بند فروردينگان، از درون و ميزد و آفرينگان آنچه دسترس باشد، 

مردمي (كنند، اندر كار و كرفه گيتيان درگذشتگاني كه در مينو زندگي مي(چرا كه خشنودي مينوان ... فرستند 
كه ) قادر مطلق= توانا بر همه چيز (نهم هورمزد هروسپ توان ... است ) كنندزندگي مي) گيتي(كه در اين جهان 

پس مردم را . برتر آفريد، دادش مردم دوستي است) آفريده(به نيروي دانايي و گويايي اژ هر دهشن مردم را 
امشاسپند آشتي و نيك انديشي ) بهمن(داد و آيين وهمن ... ميازاريد، نه به منشن، نه به گوشن، نه به كنشن

آيين ارديبهشت امشاسپند راستي و داد و .... دانش اندوزيد و خردمندي پيشه كنيد، فرهنگ گستريد و ... است، 
يسنا، بر گرفته از (راه پوييد چه كه راه در جهان يكي است و آن راستي است ) راستي(به داد اشا ... پاكيست 

داد و آيين شهريور امشاسپند نيرومندي و خويشكاري )...  كه آخرين بند پاياني كتاب يسنا است11 بند 72هات
و فروتن بيد ) آزاده(اندر گيتي ايرمنش . امشاسپند فروتني و مهرباني است) اسفند(زد داد و آيين سپندارم. ... است

... و بردبار بيد) خوب دهنده، سود بخش(آموزشگاه و بيمارستان و ديگر بنيادهاي نيك نهيد و چون زمين هوده ... 
... اندوهگين مباشيد، . ... يددل خود خرم و تن خود پاك دار. داد و آيين خورداد امشاسپند خرمي و آباداني است
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دارو و درمان به ارزانيان . ... داد و آيين اَمرداد امشاسپند تندرستي و ديرزيوشني است... شادي افزاييد، 
."...دهيد و دردمندان و افتادگان را پرستار بيد) مستحقان(

روايت پهلويدر و گهنبار  جشن -4
نام و نشان نويسنده گرچه روشن نيست، ولي بايستي موبدي باشد كه آگاهي ] 42[در كتاب روايت پهلوي 

زمان نوشتن كتاب نيز بي شك . سنتي دارد) تفسير(هاي ها و گزارشهاي ديني، روايتكاري ريزهاي ازگسترده
ز آن به هند فرستاده شده،  جلالي رونوشتي ا906از آنجا كه در سال . پس از پاگرفتن دين اسلام در ايران است

هاي نخستين پس از از اين رو اين كتاب باور زرتشتيان را در سده. پس نگارش آن بايستي پيش از اين زمان باشد
هاي اين كتاب، نشان از آن دارد كه مردم زرتشتي با همه مخالفت مردم با شماري از خواسته. دهداسلام نشان مي

.ندباورهاي اين كتاب هم راي نبود
 يزشن كردن، گذاشتن درون و ميزد و آبزور در سفره، نذر و )ثواب(اين كتاب از اندازه كرفه 9) بند(درِ در 

.دهش كردن سخن رفته است
نخست يزش گهنبار ياد ، )از پل چينود بگذرد( اين كه كدام يزِش اگر كند، به پل رود پاسخ بهدر ، 15در در 

برگزار كردن ) ثواب(جشن گهنبار آنچنان ارزشمند دانسته شده، كه كرفه ، )16درِ(در فرهنگ اين كتاب .شودمي
با ) زاييده( گوسفند زهي 1000 در آن به اندازه بخشيدن خوردن، همچنين با رادي و راستي بخشيدنو 
و ) ر كندبرگزا( اين كرفه براي كسي كه بخورد، كسي كه بسازد .هايشان كه به مرد پرهيزكار بخشد، ارزش داردبره

كنند، تا گهنبار چهره  كساني كه در برگزاري گهنبار با يكديگر همكاري مي.كس كه بخشش كند، يكسان است
 پاداش گهنبار آنچنان بزرگ .هستند كه خود آن كرفه كرده باشند) شريك(ان انباز دديگر در كرفه يكديگر چن

 اميد آن دارند كه از مينوي گهنبار افزوني يابند، است كه همه آفريدگان روي زمين چون آب، گياه، جانور و مردم
پذيرفته شدن ميزد به درگاه خداوند دو .بنابراين اگر ميزدي بايد كرده شود، بهتر است كه در گهنبار انجام گردد

ي بوده باشد، در ميزد آشت)قهر (نفاقتردو ديگر اگر از پيش. ان بايد، در ميزد باران شودر يك اگر بانشان دارد،
.كنند

براي نمونه اگر مردي بگويد كه اگر اين نيكويي براي او . كردن سخن رفته است) نذر(ريد تفَْ، از اِس20در در 
 پس حتي اگر براي او آن نيكي نشود، بايد سفره بياندازد، زيرا يزدان ،)سفره بياندازد(=شود، يك استفريد بكند 

سفره (تنَد  چون استفريد يشْ). نظر دارد، نه ميل و كام ايشان رايزدان سود مردم را در(سود بخشد، نه كام بخشد 
به (، به آن مردم كه يشت نكردند يا در هنگام خوردن سخن گفته باشند، نبايد چيزي داد زيرا در شمار )انداختند

.نكته در باره درون نيز همچنين استاين . آيدنذري كه شده نمي) حساب
 ترا فرزند مباد و بدنامي و ديگر همه گونه بدي باشد، اگر مرا ":ن كند و بگويد، گاو آن كس را نفري26در در 

"ندهي و زن و فرزندان و شكم خود را مراقبت كني و نگاه داري) مستحقان(بكشي و مرا بپزي و مرا به ارزانيان 
 چيزي از گيتي، خاك كه تن مرگمند است و هر دارايي وباشد، داند ، اگر مردم با خرد خويش آگاه 28بنا بر در 

.بسيار كند و پرهيزكاران را چيز دهد) ثواب(تنها كسي خاك نشود، مرد پرهيزكاري است كه كار و كرفه . شود
 پاداش بهشتي براي آفرينگان و خواندن هر واژه از اوستا در اين آفرينگان در باره اندازه سخن 40در در ِ
بايستي كه روي . اي انداختبايستي سفره) يشتن/ يزشن( ين جشن ، براي انجام آي58بنا بر درِ .استسخن رفته 

خوارك  (، سداب)هگوشت يا شير يا مسك(، گوشودا )درون( نان .گسترد) چند شاخه از گياه مورد(سفره برسم 
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هاي گياه سداب ، پياز، سير و سركه پخته و با نان تريت شده خورده كه با سبزي، برگ) سوپ مانند(آبدار 
.شودست كه بر اين سفره گذاشته ميهايي ا، مي، آبجو و سركه از چيز)افسر و سپرغم (، آب، ميوه و گل)دشومي

آيد، يشتن به شمار مي) ثواب( از جمله كارهايي كه كرفه ، بند يك6در ] 42به نقل از[در سد در بندهش 
، جشن يزشن كنند(اگر نتوانند يشتن، ببايد فرمودن تا از بهر وي بيزند ":در بند سوم چنين آمده. گهنبار است
و انجام ندادن آن گناهي آنچنان بزرگ دانسته شده كه روان ) فريضه( اين كار بايسته 5 و 4 در بند ).برگزار كنند

.تواند بگذردگناهكار از پل چينوت نمي

ادبيات پهلويگهنبار در جشن و جايگاه -5
وي خرد مين- 1- 5

دانايي كه در پي حقيقت به ) كتاب(در اين دفتر . است) ساساني( بخشي از ادبيات پهلوي ]14 [مينوي خرد
اورمزد ، زيرا گزيندسرانجام خرد را برمي،  و باورهاي گوناگون را شناختههاي گوناگون سفر كردهسرزمين

ترين افزار است، آنان را پايدار و دارد و به خرد كه سودبخشد آفريد، به خرد نگاه ميآفريدگان را به خر) اهورامزدا(
پذيرد زيرا تن در پايان به خاك پس رنج يافتن پاسخ را مي. دشمن، به جاودانگي هميشگي از آنِ خود كندبي

.گشايدبر او رخ مي) ني عقلمايه روحابن( خرد  مينويِ پس از تلاش بسيار.شود و اتكا بر روان باشدآميخته مي
 از اين رو شايد بتوان آن را نماد باور خردمندان دوران .مينوي خرد استپاسخ  اين دانا و هاياين دفتر پرسش
.ساساني دانست

در پاسخ . توان كرد كه به روان آسيب نرساندپرسد كه چه كاري براي آسايش تن مي، دانا ميم يكپرسشدر 
در سپاسگزاري نسبت به يزدان و پرستش و نيايش و عبادت و دعا و تعليم و ... " :چنين استها راهكاردهيكي از 
چه گفته شده است كه در به دست آوردن ياريِ بخت، خرد براي . كردن كوشا و جانسپار باش) تربيت(= فرهنگ 

در گزارش سرگذشت روان . "...بهتر است) بخشندگي(در نام خواستن و رستگاري روان، رادي . مردمان بهتر است
 نخست پرستش خداوند و ، به بهشتآنرفتن گذشتن روان از پل چينوت و درستكار پس از مردن، از جمله دلايل 

.بر شمرده شده استنيك انديشيدن به مردم، مهماني و پذيرايي كردن و هديه دادن سوم 
ا كامل انديشي يا خرسندي پرسش دوم آنست كه رادي بهتر است يا راستي، يا سپاسداري يا خرد ي

دهد كه براي روان رادي، براي همه جهان راستي، در برابر يزدان سپاسداري، در  مينوي خرد پاسخ مي).قناعت(=
اهرمن و ديوان ) شكست دادن(تن مرد خرد، در همه كارها كامل انديشي و براي آسايش تن و روان و زدن 

مينوي . پرسد كه كدام كارِ نيك مِهتر و بهتر استنوي خرد مي، دانا از ميسومپرسشر د.خرسندي بهتر است
گويد كه بهترين كار رادي، دوم راستي، سوم گاهنبار، پنجم پرستش يزدان و مهماني مسافران خرد در پاسخ مي

. استكردن

دينكرد- 2- 5
دانند كه به اسب ميويشتنويسندگان پهلوي اين دانشنامه آن را از كي. دين مزدايي استدينكرد دانشنامه 

در بار سوم كه دينكرد .  موبدان موبد تنسر در زمان اردشير بابكان، آن را بازآرايي كرد.دست اسكندر پراكنده شد
) اميدرپس (آذرباد اميدان، پس از پراكندگي چهارم. كندسي مي و باز نويرود، آذرفرنغ آنرا گردآورياز دست مي

].23[در سده سوم هجري انجام گرديد  آخرين بازنويسي.]38 [كندازنويسي ميآن را گردآوري، باز پيرايي و ب
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 بنا بر .شود كه با چه كساني بايستي يگانه شد و از چه كساني كناره گرفت آموزش داده مي140در كرده 
كنند، نيك هستند و بايد با ايشان  ميدهند و يزِشكساني كه دهشِانه مي) انزرتشتي(كرده سوم در ميان بهدينان 

 در كرده چهارم سرآمد اين يگانگي و جدايي .كند بايد دوري كرديگانگي كرد، ولي از كسي كه دهش و يزش نمي
وان به انگيزه ي همان يزش و دهش است و جدايي گرفتن از دييگانه شدن با يزدان به انگيزه، )اعلام برائت(

هاي آيين(اي براي شركت همگان در جشن  به ديد نگارنده، اين بايستي انگيزه.بيگانگيشان با يزش و دهش است
.كندباشد كه در صواب دانستن آن نماد پيدا مي) ديني

 دين سه گونه .ترين سنجه دين دانسته شده استبنيادين شناخت نيكي يا بدي مردم، براي،149در كرده 
از آميختن اين سه، هشت گونه نيكي و يا بدي بر . و دانشورانه) عادتي(، خوي نشان )فطريخيم، (نهادين : ستا

و چه از راه ) اجتماعي(چه از راه عادت مردميك ) فطرت(مردمي زادگان چه از راه نهاد . شودشمارده مي
.هاي دانشورانه به دين خوب يا دين بد خواهند رسيدپژوهش

خويمندي و آگاهمندي از راه جامعه يا خانواده آموخته توان با آن كاري كرد، نهادين كه نميبه جز دين 
 آموزشگاهي است كه بويژه به نونهالان و نوجوانان درست يا بدديني را هاي دينيبرگزاري جشن و آيين. شودمي

كند، بنا بر اين روش، باورها  ميمردم، روش زندگي آنها را جامعه تعيين) بينش(از آنجا كه دين . دهدآموزش مي
.تواند بر جامعه نيز تاثير بگذاردهست مي) هاي دينيآيين(و هر آنچه كه در جشن 

ها پند نامه- 3- 5
 ساساني، ناپايداري زندگي مادي، جاودانگي زندگي مينوي و ارزشمندي هاي بجا مانده از دوراندر پند نامه

شود، اندرز داده شده انه و دانش اندوزي كه سبب رستگاري روان ميسرگذشت روان، گوشزد و دهش نيكوكار
براي نمونه در اندرز آدرباد مارسپندان به پسرش آمده كه كرفه اندش باشد، نه گناه انديش، چه مردم تا . است

ن جدا از زن و فرزند خويشت: دهد، پند مي13در اندرز . تر استجاويدان زمان زنده نيستند و چه چيز مينو بايسته
يزدان آفرين كن و دل به : آورد مي102در پند . فرهنگ مهل كه ترا تيمار و رنج گران بر نرسد، تا پشيمان نشوي

چون همه چيز گيتي : در يادگار بزرگمهر اندرز دوم چنين آمده. رامش دار كه تو از يزدان افزايش به نيكي يابي
رنج او را به فرياد ه يزدان بپايد، به او دهش دهد، كوشش بيگذرا و آشفته و دگرگون شونده است، او را نيز ك

اي به رسد، مال ستبر اندوزد و به بزرگترين كار و پادشايي رسد، برتري گيرد و نام بزرگ خواهد و به گونه پر آوازه
30 تا 28رز در اند. او را زندگي دراز و افزايش فرزند و پيون باشد. مان و ميهن بپردازد) گسترش(= كار افروزش 

براي ) اهريمن(است كه گناگ مينو ) ديو(يادگار بزرگمهر فرجام تن آشفتگي كالبد و دشمن روان اين چند دروج 
غفلت، (ها آز، نياز، خشم، رشك، ننگ، شهوت، كين، بوشاسپ آن دروج. فريفتن و گمراه كردن مردم فراز آفريد

كار نيك، (ن بدكاري اهريمن آن دانسته شده كه مزد كرفه ، گرانتري42در اندرز . ، بدعت و تهمت است)تنبلي
، فرهنگي بهتر 75در اندرز ). پنهان كرد(گناه را در فرجام كار، در انديشه مردم نهفت ) مجازات(و پادافره ) ثواب

آذرباد 51در اندرز . دانسته شده كه بتوان با آن زمانه را بهتر راه برد و نجات روان را با آن بيشتر توان دانست
اين چهار چيز مردم را بيشتر بكار آيد، خرد و هنر؛ ديدن و دانش دانستن؛ توانگري و : مارسپندان به جهانيان آمده

ديدن بدون همراهي دانش تن پيكري ... همچنين توضيح داده است كه . رادي؛ خوب گفتاري و خوب كرداري
76او در بند . اهريمن است) انبار داري(د، گنجوري همراه نباش) بخشندگي راستين(است و اگر توانگري با رادي 

].30[گويد كه تن ميراست، روان را ببين و كرفه كن، چه روان ماناست نه تن و مينو جاويد است نه گيتي 
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رد زمان خود بنا بر روايت، وزير كيكاوس بوده، شايد يك شخصيت داستاني و نماد دانش و خنَرِ دانا اوشْ
 چنين 14در اندرز . ترين چيز، دانش و دهشآن يك كه براي مردم فرخ: در اندرزنامه اوشنر دانا چنين آمده. باشد
تر ، يكي از سه چيز كه گرامي25در بند . دهش و دانش است) است(مردمان نيك ) كه براي(دو پيرايه : گويدمي

پرسد كه چه چيز هست و ، شاگرد مي45در بند . داند، مي)ي دارددر متن افتادگ ...(به راستي دهش كردنبود، 
آن نيست . هست روان، تن آن كه بفريبد: پاسخ چنين است. چه چيز نيست، همچنين چه چيز هست كه بفريبد

دانا آن كه  دين آگاه، و دين آگاه آن . كه سخنِ دانايان و دين آگاهان به كار ندارد و از كنش خويش پشيمان بود
گمان و گِرَوِشِ راست و پرستش بي) و كنش نيك) گفتار (منش، گُوِش(هورشت ) و(كه همت، هوخت ) كس(

.) و جلال خداوند را بدون شك و با باور درست، ستايش كندهشكو(روشنانه به فره ايزد دارد 

در اوستاو گهنبار جشن -6
ش درآمد نيايش، يدر پهات يك، ]9[ براي نمونه در يسنا.يزشن در اوستا آداب و آييني دارد/جشن

او . آوردكند كه با اندشه، گفتار و كردار، با جان و با تن خويش نيايش و ستايش را بجاي مينيايشگر آگهي مي
وب بالاترين، آورد، براي خداوند كه بزرگترين، زيباترين، استوارترين، خردمندترين، خمينويد داده و بجاي نخست 

را آفريد، آنكه پيكر هستي بخشيد، ) ما(، آن خرد مقدس كه مردم در تقدس برترين،نيك انديش رامشن دهنده
، )اندها شش فرشته مهين شدهشش ويژگي خداوندي كه در استوره( سپس امشاسپندان .را آفريد) ما(آنكه مردم 

هاي هستي ياد كرده و وهر نيك مردمان و همه بخشايزدان، مينوان گوناگون از جمله شش چهره گاهنبار، فر
 خواستار رزو و با برسمكند كه با  نيايشگر آگهي ميدر ادامه يزشن و در هات دوم از يسنا،. شوندستوده مي

از و تنها با نام  چهره گهنبار  پنجهاي هستي ازدر ياد كرد بخش. هاي هستي استستاييدن خداوند و همه بخش
. شودفرود آينده و گوسفند نر رها شده، ياد مي) هنگامي كه گله(با ويژگي رم چهره اياس

و نوشيدني ، مِيزد، شير خوشي دهندهخورشِ با برسم گسترده، با زور، با ، نيايشگردر هات سوم
 كه تك تك ياد كرده هاي مادي و معنوي هستيخواستار ستاييدن خداوند و بخش، هاي نذر شدهخوراك

. است تا خداوند و در پي آن روان نيايشگر خشنود شودشوند،مي
هاي از روي راستي ها، ميزدها، زورها، برسمدر هات چهارم نيايشگر با انديشه، گفتار و كردار نيك، هوم

، پاكي، نماز رد پسند و بوي خوش، هيزمها، پراهوم، ها، خوراكي، نوشيدنيدهندهگوشت خوشيگسترده، 
، براي افزايش خان و مان، جانوران و  را به خداوند و امشاسپندان و ايزدانهاي گاته شدهسرايش نيك بجا آورد

فروهر نيك به همچنين اين نذر .كندمردمان نيك زاييده شده و آنان كه زاييده خواهند شد، پيشكش و نذر مي
هاي پيشين به شكشي مانند هات در ادامه اين نذر و پي.، تا نيكان را ياوري كنندشودپاكدينان پيشكش و نذر مي

 كه امروزه پايان 8يابد تا در هات به همين گونه ادامه مي) جشن( يزشن .شودهاي هستي پيشكش ميهمه بخش
ها، شهرها، كشورها را برخواهد ها، دهشود كه همه سران خان و مانيزشن است، از زبان اشو زرتشت آگهي مي

) نفس راحت، آسايش و آساني(فراخي و خواري . ، بگويند و رفتار كنندانگيخت كه به روش دين بهي بينديشند
.شودبراي سراسر آفرينش راست آرزو مي

هايي هنگام نيايش نذر و آموزيم كه جدا از بخش مينوي نيايش، نوشيدني و خوراكيها مياين نيايشاز 
ند و بر آن چيزهاي گوناگوني گستراي مييزشن سفره/امروزه زرتشتيان هنگام جشن. شده استپيشكش مي

. كه در جاي خود بررسي خواهد شدچينندمي
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جايگاه وقف در ايران باستان-7
ساختند و هايي براي نگهداشت آتش ميايرانيان باستان پيش از پيدا شدن ابزار افروختن آتش، آتشكده

يز بودن آنها را براي جامعه سودمند  اشو زرتشت ن.بردندمردم از آن براي افروختن آتش در خانه خويش بهره مي
در ].21 [ آمدها پديد، دادگستري و اوقاف در كنار آتشكده)مدرسه(يافت، بويژه آنكه نخستين دبيرستان 

ان، دانند چرا كه اين زمين، آسماهورامزدا را خداي بزرگ مي نخستين شاهان هخامنشي، هاي بجا مانده ازنوشته
تاكيد بر آفريده شدن شادي براي مردم، همچنين پيروي از راستي و ]. 40[شادي را براي مردم آفريد مردم و 

هاي دين بهي با بنياد آموزشهاهماهنگي اين نوشته. هاستهاي ارزشمند اين نوشته از نكتهپرهيز از دروغ
آنها شاهي را نيك . دهدزرتشتي اين شاهان از هستي را نشان مي) عرفان(، شناخت ها در گات)زرتشتي(

او بايستي در راه آيين خدا . دانستند كه به تهيدستان خوراك بدهد، از ضعيفان و ستمديگان پشتيباني كندمي
].40[نزد شاهان هخامنشي بسيار رواج دارد فديه و نذر . بجنگد و از مردم خود دفاع كند

گزارش كرده است كه كمبوجيه پسر و جانشين كوروش بزرگ هخامنشي، پس از مرگ ]7نقل از  [1آرين
 سال پس از آن، 200اين كار تا . پدر هر روز يك گوسفند و هر ماه يك اسب براي روان پدر خويش وقف كرد

پس از 19 پيش از ميلاد تا 63 (]37 و7به نقل از  [2استرابو. تاخت، ادامه داشتهنگامي كه اسكندر به ايران 
 با تخته سنگ و خاك زِلانويسد كه كوروش بزرگ پس از پيروزي بر سكاييان در آسياي صغير، در شهر مي) ميلاد
پرستشگاهي كه مورد پرستش پدرانش بودند، 3در آنجا براي بهمن و آناهيتا.  آن كشيداي ساخت و ديوار گردصفه

 در روز جشن مردم به شيوه سكاييان لباس پوشيده، . بنيادگذاردهكايِسساخت و يك جشن سالانه مقدس به نام 
 در .پرداختندهيتا ميارمنيان نيز در آنجا به پرستش آنا. پرداختندهمه روز را به نواختن كوس، عيش و نوش مي

ي بسياري از املاك موقوفه و يپيشواي ديني آنجا دارا. كردندآنجا پيشوايان ديني و پرستاران بسياري زندگي مي
.]37[دارندشخصي

ان در سالي گهنبار ششم را با شكوه برگزار كرد و ، خسرو انوشيرو]7نقل از به [بنا بر روايت داراب هرمزديار 
در خواب ديد كه شايسته از مهماني او، . همه رعايايش را از تهيدست و توانگر را به مهماني خويش فراخواند

مهماني مردي تهيدست است كه چون نتوانسته بود در مهماني شاه شركت كند، يك لنگه در خانه خويش را 
بدينسان . توانست، برگزار كرده بودفراهم آورد و آن گاهِ گاهانبار را به بهترين گونه كه ميفروخته بود تا وسايلي 

).بايست انجام دهدكاري كه شاه نمي(براي ستايش خداوند، خود را در تنگنا گذاشته بود 
اش را براي  آمده كه مردي همه دارايي31، ماديان ]7نقل از به [در كتاب حقوقيِ ماديان هزار دادِستان 

اش را به يك آتش مقدس وقف كرد و پيش از مرگ در وصيت ديگري همه دارايي. همسر و فرزندانش گذاشته بود
مرد پيش از مهر كردن . شدندمند مياش به عنوان امين اموال تنها از باقيمانده در آمد آنها بهرهبدين گونه خانواده

دگان به احتمال ديوان كِرْ(كسي . كننداش به وصيت نخست دارايي را از آن خود ميرد و خانوادهميوصيت دوم مي
كند كه چون نگهداري آتش آن ديوان هم حكم مي. بردخبر به ديوان عدالت مي))اداره نهادهاي ديني ساساني(

.دهندمقدس بايسته است، دارايي را از آن خانواده گرفته، به آتش مقدس مي
اي در نوشته. شدندسوختند زيرا همواره فرورزان نگه داشته ميهاي ساساني چوب بسياري را ميآتشكده

كند كه چرا جنگلي را كه از آنِ وي بوده به آتشكده يهودي از اين دوره، يك يهودي يك ربي را سرزنش مي

1  - Arrian, Anabasis of Alexander. Vol. II, Loeb Classical Liberary.
2  - Strabo, The Geography of Strabo: XI, 8,4
3  - Anadates & Omanes
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هاي بسيار و با داشتن پرستشگاهترديدي نيست كه تا پايان دوره ساسانيان، دين رسمي باستاني . فروخته است
ها گوناگون، مصرف هاي ستايش و نيايش مفصل، با داشت درآمد وقفي وتقاضاي قرباني، نذر و نثار به گونهآيين

براي نمونه . كردندها مي و نذرهاي بسياري براي آتشكدهشاهان ساساني هدايا. ران شده بودكننده اصلي ثروت اي
. ها سپردسرش شيرين، همه اموال خود را با هداياي بسيار براي روان او به آتشكدهپس از مرگ خسرو پرويز، هم

هاي بايسته اين دين براي لطيف كردن سختي. دين زرتشتي ساساني،  دين ارتقاي زندگي بود نه نفي و ترك دنيا
نقل ]) 44[به نقل از   (1 آگاتياس]. 7[هاي شادي بخش فراواني داشت براي نگهداشت انضباط سخت ديني، آيين

نيايش را با آواز (ها نذر نان و گوشت همچنين خواندن سرود كند كه در اين هنگام كار موبدان در آتشكدهمي
هاي ديني همچنين ارهنفوذ موبدان بسيار بود، زيرا درآمد بسياري از راه كف. بود) نگارنده. خواندندخوش مي

.خيرات و مبرات داشتند
/ روان راي(در راه روان/ براي رواناصطلاح باور ايرانيان به جاودانگي روان، در دوره ساسانيان، با توجه به 

رود كه ملكي بكار مياين اصطلاح براي ناميدن . گردديك اصطلاح حقوقي براي ناميدن موقوفات مي)پد روان
گاهي روان كس (كند و به معناي مالي است كه كسي براي روان خويش  مقاصد ديني اداره ميدي برايفردي عا

 در .تصريح شده كه دارايي به سود روان درگذشته براي امور مردم دوستانه هزينه شودگاهي .كندوقف مي) ديگر
گاه نهاد اسلامي وقف را نبايد در  بدينوگونه جاي. نيز خواسته شده تا براي كارهاي ديني هزينه شودهاوقفبسيار از 

 زرتشتي –هاي ايراني بهتر است آن را در نهاد. روم جستجو كنيم كه الگوي خوبي براي وقف در اسلام نيست
 اين نهاد در كتابهايي چون مفاتيح العلوم . بجوييم» )روانيگان دبير(دبير نهادهاي ديني« و  »براي روان«چون 

هاي مسوول خيريه(لكه مصاحب صدقات الم« و »  الاوقافكتابه«به نام ل از دينوري، از خوارزمي و اخبار الطوا
.]15 [برگردانده شده است» )دولتي

ند كه به د حال زرتشتياني مانبا تازش تازيان به ايران، دين زرتشتي رو به كاستي گذاشت، ولي با اين
) زرتشتيان(، در باره گبران ]7نقل از به  [))م1654(خ .ه1033 (تا آنجا كه تاورنيه. باورهاي خود پايبند بودند

افزايد كه زرتشتيان او مي. آشامندخورند و خوب مينويسد كه رويهمرفته جشن را دوست دارند، خوب ميمي
گيرند و در آن روز خيرات بسيار و تر جشن مي و عاليزادروز پيامبرشان را در ششم فروردين، از هر جشني بهتر

توانستند در آن هنگام هنوز زرتشتيان ثروتمندي در كرمان بودند كه مي. آورندرگي به جا ميزنذرهاي ب
. سخاوتمندانه براي امور خيريه پول بدهند

هاجايگاه وقف در گات-8
شود، ه است، ولي فرهنگي كه وقف براي آن انجام ميها نيامدشناسيم، در گاتوقف آنگونه كه امروزه مي

بخش دوم بكار . وقف كردن دو بخش دارد، بخش نخست بخشيدن يك دارايي است. ها دارداي ژرف در گاتريشه
ها براي شايد نه همه ولي بيشتر وقف. گيري درآمد اين دارايي در راستاي آرمان و خواسته وقف كننده است

. و دهشي در راه خدا انجام شده استبرگزاري آييني ديني 

بن شناسي داد و دهش- 8-1
. هاي اشو زرتشت را دريافتتوان چكيده آموزشمي) 2 و 1 بندهاي 28هات (ها در دو سرود نخستين گات

در بند يكم، نيايشگر نخست خداوند هستي بخش دانا را برترين دانسته، او را نماز برده و بهترين خرسندي را آرزو 

1 - Agathias.
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همه دانشي كه جهان بر = ارديبهشت (اش هماهنگ با هنجار هستي خواهد كه همه كارهاي زندگياو مي. كندمي
در بند دوم . هماهنگ باشد تا بتواند جهانيان را خشنود سازد) بهمن(و خردش با منش نيك ) آن استوار است

خواهد كه در دو هستي مينوي شود و خداوند ميكند با منش نيك به خداوند نزديك مينيايشگر آگهي مي
پاداشي به او بخشيده شود كه به هماهنگ با هنجار هستي بوده و به دينداران ) مادي(و اَستومند ) معنوي(

بخشد كه او به ديگران خرسندي ببخشد و خداوند به كسي خرسندي، آسايش و آرامش مي. بخشدآسايش مي
 تا با دانش و منش نيك، راه راست را كه مردم را به خداوند بكوشد. براي آسايش و آرامش ديگران تلاش بكند

.)43- 1 تا3(.كند، به ايشان آموزش دهدنزديك مي
او براي رسيدن به آرامش هميشگي، بويژه . اين آموزه به راستي همان است كه وقف كننده در پي آنست

. كندكوشد كه در راه خدا به ديگران خدمتآرامش رواني در دنياي ديگر، مي

هابن شناسي آفرينش در گات-8-2
اين تنها از ). 43-1 تا 3 ؛ 29 ؛ هات 28-1 و 2( است  جاودانهآرامش و خرسنديها آرمان آفرينش، در گات

 ؛33-5 ( استبه سوي خداوندرسايي نو شدن، پيشرفت و راه شناخت هنجار هستي و تلاش نيك منشانه براي 
ز سخن درازي، تنها شماري راهكارها و ابزارهايي نياز دارد كه براي پرهيز امدها، درآپيشاينكار . )44- 17 ؛2-34

خداوند پيشرفت و عقب ماندگي را به خود مردم  آموزه ارزشمند آن است كه .شوندبررسي مياز آنها، ساده و گذرا 
 كه در فارسي  و فاني است شدنينيستبه معناي مردني، مرِت، يهمشْها  انسان در گات).45- 9(ه است شتاواگذ

باشنده نيست  اين .]8و2 [ و در فارسي امروزين مرد و مردم شده استمرتوم در پهلوي ،يِهمرتيباستان 
.ت خواهد يافتدس) اَمرداد(ي و جاودانيمرگبيبه ها را بكار ببندد، هاي گاتشونده، اگر آموزش

گري است كه در آغاز هستي را از فروغ خودش روشن ساخت و ها هستي بخش دانا نخستين انديشهدر گات
 بند 31هات (را استوار نگه داشته است ) بهمن(را آفريده، بهترين منش ) ارديبهشت(از خرد خود هنجار هستي 

او كه سرور كارهاي زندگي . ز و پايان هستي خواهد ديدهنگامي كه انسان با ديده دل بنگرد، خداي دانا را آغا). 7
31هات (هست، منش نيك و هنجار هستي را پديد آورده، جهان زنده را آزاد گذاشت تا خود راهش را برگزيند 

و خرد آفريد و جان را در تن دميد، توانايي ) وجدان= دين(خداي دانا هنگامي كه نخست زندگاني و بينش ). 8بند 
از اين رو هر كس چه راستگو، چه ). 31-11(كردار بخشيد تا هر كس هر باوري را كه دارد، آشكار سازد گفتار و 

پرسد هر كس نيز در آرامش از خود مي. سازددروغگو، چه دانا و چه نادان، آنچه كه در دل و منش دارد آشكار مي
و بهدين تنها از خداوند ياري و راهنمايي از اين ر). 31- 12(رساند كه هر يك از اين دو راه او را به كجا مي

). 1 بند 50هات (داند خواهد، زيرا جز او كسي بهترين راه را نميمي
رسد به افزايندگي او پي مي) اليقينبه عين(بيند  را با ديده دل در آغاز هستي ميدهنگامي كه كسي خداون

او . اده است كه بد بدي ببيند و نيك پاداش نيك دريابديابد كه او براي گفتار و كردار پاداش نهبرد و در ميمي
يابد كه از هنر داناي هستي بخش است كه اين دستور تا پايان دگرگوني جهان همچنان ادامه داشته باشد درمي

 كيستي و از پرسد مانند ميمنش نيكهايي كه پاسخ پرسش. د شناسي آغاز راه است خو).51- 9 ؛ 43- 5(
 راه كش كني،خواهي ارمغان نمازت را پيشخواهي خدمت كني، به چه كسي ميمي، به چه كسي كيستي

شناسند كه منش نيك ايشان را فرا بگيرد و به ايشان مردم زماني خداوند را مي).43- 7 تا 9(گشايد شناخت را مي
گزيند كه ر مي بدينگونه راهي ب).43- 15(نشان دهد كه انديشيدن در آرامش و سكوت بهترين راه پيشرفت است 
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ترين است، به زندگي مادي توانايي بدهد، آرامش در شهرياري تابان گسترش يابد و براي كارهايي كه با پيشبرنده
).43- 16(د، پاداش داده شود شونمنش نيك انجام مي
يك راه . شود كه دو راه پيش روي هر كسي است، آموزش داده مي22 تا بند12 از بند 31در ادامه هات 

دروغكار . گزيندگزيند و راه ديگر به زيان ديگران است و دروغكار آن را برميدمند است و خردمند آن را برميسو
از اين رو بايستي حقيقت را دانشمند به . آوردبه خانه، ده، شهر و كشور آزار و آسيب رسانده، حتي مرگ مي

شود كه نيايشگر و همراهانش را  خدا خواسته ميدانشجو بگويد تا كس بي دانش مردم را فريب ندهد، بنابراين از
داند، از انديشد و چاره زندگي را ميكند، ميكسي كه هنجار هستي را شناسايي مي. با منش نيك راهنمايي كند

بدينگونه هر كسي خود با بينش . فروغ فروزان خداي دانا به هر دو گروه راستكار و دروغكار نيكويي خواهد بخشيد
كسي كه خدا را در انديشه و كردارش دوست داشته باشد، . سازدخودش سرنوشت خودش را مي) ندين، وجدا(

اشو زرتشت  نيز . داردخداوند به او رسايي و جاودانگي، نيكي راستي، بهره شهرياري و ياري منش نيك ارزاني مي
).8 بند 49هات (از خداوند براي چنين كساني بهترين شادي را خواستار است 

خدايي، ) مجازات(ها اينست كه همه چيز از جمله شادي، آرامش، پاداش يا پادافره ترين آموزه گاتشمندارز
بنا بر . شودتعريف مي) ارديبهشت(همچنين نماز و نيايش كه موضوع اين نوشتار هم هست، در هماهنگي با اشا 

نش آفريد، سپس جهان را بر پايه آن ، در آغاز آفري) بخش دانايهست(ها اشا هنجاري است كه اهورامزدا گات
. كوشد تا بخشي از هنجار هستي را در زمينه كاري خويش بررسي كندامروزه نيز هر دانشمندي مي. آفريد

كوشند برپايه شناختي كه از هنجار هستي به دست آمده نيز مي) از جمله مخترعان(رينش گران مردمي آف
ترتازهتوان هماهنگي با اشا را دانش جويي و دانشمندانه زندگي را ياز اين رو م. ، چيزي نو بيافرينند)دانش(

].32[ ناميد نمودن

هابن شناسي جشن در گات- 8-3
ها بكار رفته  در گاتيزايي/نِميس/يهنْيسِ/يسنَهيا/انيستر بررسي شد، واژه جشن به گونه همانگونه كه پيش

با كه راهكارهايست از ها، نيايش در گات. شودبراي سادگي سخن به جاي آنها واژه نيايش بكار برده مي كه است
از اين ). 50- 4 ؛ 30- 1(سازد درست كردن دانش و بينش مردم، آنها را از روشنايي شادماني و رسايي برخوردار مي

/ راستي(دار را از راه منش نيك و هنجار هستي شود تا بهترين گفتار و كر از خداي دانا خواسته ميرو در نيايش
آرزوي بنيادين نيايشگر تازه شدن زندگيست كه آن را در نيايش از خداوند درخواست . به نيايشگر بياموزاند) دانش

/ مقصد/ براي آنكه ستايش داناي هستي بخش، درست باشد، بايستي كه مردم از آرمان). 34- 15(كند مي
 بايد تنها خداوند را ستايش و نيايش كرد، زيرا ).33-8(خود آگاه باشند ) وظيفه(ان پيم)/ قانون(داد /هدف

و تنها اوست كه كام نيايشگران راست را كه با دل پاك نيايش ) 28-9(شهرياري سودبخش تنها از آن خداست 
)گ با هنجار هستيهماهن ( از اين رو كردار و گفتار و نيايش راست و درست).28- 10(سازد كنند برآورده ميمي

).34- 3 ؛ 34- 1(شود  تنها به هستي بخش دانا پيشكش ميرساند،را كه مردم را به رسايي و جاودانگي مي
آزادگي، هماهنگي با هنجار . شودهاي برافراشته انجام ميها موزون و خوشنوا بوده، با دستنيايش در گات

پيامبر كردار، گفتار و . ها نماز و نيايش درست استيسته، و برخورداري از منش نيك از با)راستي، دانش(هستي 
 او خداوند را با ).34- 1(دهد با نيايش راز رسايي، جاودانگي و هماهنگي با هنجار هستي را به مردم آموزش مي

بخشد دارد، زيرا اوست كه به مردم رسايي و جاودانگي ميخيزد، بزرگ ميبرمي) اسفند(نيايشي كه از آرامش 
جويند از اين رو مردم، چه آنان كه بودند، چه هستند و چه خواهند بود، رستگاري خويش را در او مي).45- 10(
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نيايش آنچنان ارزشمند است كه ). 50- 8 تا 11(شود تر مياز چنين نيايشي است كه جهان هر روز تازه). 45- 7(
، هاي ساسانيدر اوستا و نوشته).34- 12(شود تا ستايش و نيايش درست را بياموزاند از خداوند خواسته مي

ه يدنام، هاي نيايش ادبيات گاتايي سروده شده، ستوت يسن به معناي سرودهايي كه به زبان وها و نيايشگات
شود ميجهان ستوده ) داد( به نام نخستين آيين  ستوت يسن،يسنااز 71 و55، 54 و براي نمونه در هات ]9[
در . جهان ناميده شده است) داد(ها، نخستين آيين  بند يك نيز گات33ها هات در گاتاز سوي ديگر، . ]12[

،ن عبارت بكار برده شدهنيز اي) 12 بند 34 ؛ بويژه هات 33-8 ؛30- 1براي نمونه در (ها  گاتهاي ديگربند
].35 [باشدها آموختن و بكار بستن گاتيستي بانيايش درست، بنابراين

هابن شناسي شادي و خوشي در گات-8-4
ها بكار رفته است، ولي چند واژه ديگر هم كه داراي مفهوم رامش، گرچه واژه شادي در چند بند از گات

چندين واژه . اندبه شادي برگردانده شده) مفسران(خوشي، بركت و مانند آن هست، از سوي شماري از گزارندگان 
بررسي همه اينها ، ]. 8[نيز هست كه داراي مفهوم خرسندي، خوشبختي، خشنودي، رامش و مانند آن است 

وم دهد كه شادي و خوشي داراي يك مفههايي كه داراي مفهوم رنج و آزار هستند، نشان ميهمچنين واژه
براي نمونه . خوانند، تفاوت داردخدايي، دانشمندانه و انساني بوده، با هرزه گردي كه كساني آن را شاد بودن مي

).8 بند 51هات (شادي از آن كسي دانسته شده كه پيام انديشه برانگيز خدايي را به جويندگان دانش برساند 
.  استشاد و در فارسي امروزين شاتدر پهلوي ، يات شْ/)شاد بودن (ياشْوياتشْها واژه شادي در گات

].8[ به معني شاد منش، ساخته شده است )هگْمننَْ( و منش )شات(واژه شادمان از دو بخش شاد 
رامش دهنده را براي رامش، آرامش و آباداني مردمي آفريد كه از/ ها خداوند جهان شادي بخشبنا بر گات

از اين رو كساني كه در پي زندگي درست و پر از روشنايي هستند، از خداوند به ). 47- 3(منش نيك برخوردارند 
خداوند چنين كساني را در جايگاه دانايان جاي خواهد . پرسند كه چگونه جهان شادي بخش را بجويندآرزو مي

هاي و منش نيك، خرابي....) فس، دانش تسلط بر ن= شهريور (= كسي كه با شهرياري ). 2 بند 50هات (داد 
هاي جهان برخوردار خواهد شد گرداند، از نيكوييرا باز آباد مي) كسي كه بر خلاف هنجار هستي است(دروغكار 

اين آموزه در . شود تا بتواند به اين آرزو دست يابداي ستايش مياز اين رو خداوند به گونه ويژه). 3 بند 50هات (
.نيايش بيشتر بررسي شده استبخش بن شناسي 

 سوتكر ،17 بند 71 يسنا هات هاي ديني چونهايي است كه در اوستا و ديگر نوشتهبر پايه چنين آموزش
 نثر، ارداويراف نامه و مانند آن، شيون و مويه نكوهيده و يا گناه به شمار درِ) صد(نسك، دينكرد، مينوي خرد، سد 

 براي آنكه روان درگذشته بتواند به آساني از پل چينود بگذرد، بازماندگان ،96در سد در نثر، درِ .آمده است
].12[تواند از پل بگذرد اگر شيون و مويه نمايند، روان نمي. بايستي كه اوستا بخوانند و يزشنه كنند

بن شناسي يادكرد روان- 8-5
و پايا بودن ) جهان مادي( ايران باستان، گذرنده بودن زندگي گيتي هاي بجا مانده ازنامهدر سراسر پند

به (واژه روان . در همه آنها تن ابزاري نمانا براي روان است. آموزش داده شده است) جهان روحاني(زندگي مينوي 
هاي نشها نيز اين پايايي و پاسخگويي در برابر گزيدر گات. خود گواهي بر اين آموزه است) معناي گزينشگر

. شودزندگي گيتي آموزش داده مي
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بخشد و رهرو را به راه نيك كه به ديگران سود مي: ها، تنها دو راه پيش روي مردم استدانستيم كه در گات
و توانايي ) دانش(آنكس كه بهترين چيز يعني هماهنگي با هنجار هستي . رساند و راه بدسوي خدا به رسايي مي

پل =  پِرِتو وتچينْ(را به خداوند ارمغان دارد، از گذرگاه دانايي ) عقل و خرد( نيك در پرتو منش) شهرياري(
آن كس كه با نيرو ) دين، وجدان(در سوي ديگر، روان و بينش ). 46-10(فراز خواهند گذشت ) چينود، پل صراط

 آمد و آزار خواهد ديد، زيرا از سازد، در برابر پل چينوت به ناله در خواهدو كردار بد خود زندگي مردم را تباه مي
، بد )بد دينان(بد، بد كرداران، بد بينشان ) شهريار(روان همه توانايان ). 46-11(باشندگان سراي دروغ است 

توانند، بگذرند، چون نمي) پل چينوت(و هواخواهان دروغكاران از گذر گاه دانايي ) دشمن= دوش منه (انديشان 
آنها را كردار و گفتار بد خودشان به ). 49-11( و از باشندگان سراي دروغ هستند روشنايي درونشان تيره شده

). 51-13(كند چنين سرنوشتي دچار مي
، براي پيشرفت جهان كوشش 1)اسفند(و با آرامش ) دانش(كساني كه با بهره بردن از هنجار هستي 

اشو زرتشت چنين ). 46-12 و 13(كند ري ميو يا) همبسته(كنند، خداوند در پرتو منش نيك آنها را همازور مي
پذيرد، با سخناني مي/ كساني را كه دوست راستكار زرتشت هستند و خداي دانا آنها را در سراي خويش پذيرفته 

دهد، خود خداوند كسي را كه بهترين نيايش را انجام مي). 46- 14(كند خيزند، ياد ميميكه از منش نيك بر
او روان راستكاران را براي نگهداري به خداوند ). 51- 22(كند ت از آنها با نام ياد ميشناسد و اشو زرتشمي
).49- 10(سپارد، زيرا اوست كه شهريار پايدار و بزرگ است مي

هاي ديني يابيم كه وقف راهكاريست براي پايدار ماندن داد و دهشي كه با آموزهاز اين بررسي در مي
گرچه واژه عربي وقف يا . بخشد راستا كسي مالي از دارايي خود را براي اينكار ميدر اين. هماهنگي داشته باشد

ها نيامده، ولي فرهنگ ستايش و نياش گاتنذر در فرهنگ و زبان ايران باستان، دين زرتشتي و سرچشمه آن 
ه امروزه ، ك)بخشيدن دارايي (خداوند، تلاش براي خرسند كردن ديگران و آموزش دانش، همچنين داد و دهش

.ها به امروز رسيده استهاست كه در درازاي هزارههاي گاتوقف براي آن انجام گرديده است، از آموزش

].31[گردد  اسفند آرامشي است كه از دانش، دلدادگي و باور به خداوند پديد آمده، سبب پيشرفت مي- 1
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